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  سندرومسندروم
  پدرام پریچهرهپدرام پریچهره

  

  : : شخصیت هاشخصیت ها

  شهاب مردی پنجاه سالهشهاب مردی پنجاه ساله

  مهتاب زنی پنجاه سالهمهتاب زنی پنجاه ساله

  پویا مردی سی سالهپویا مردی سی ساله

  ناهید زنی سی سالهناهید زنی سی ساله

  پریا دختری بیست سالهپریا دختری بیست ساله
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سمت راست  صحنه سمت راست  صحنه . . اوایل شب در آپارتمانی معمولی هستیم اوایل شب در آپارتمانی معمولی هستیم 

راهرویی  وجود دارد که در نهایت به سرویس و سمت دیگرش به راهرویی  وجود دارد که در نهایت به سرویس و سمت دیگرش به 

درعمق صحنه از سمت راست تا تقریبا درعمق صحنه از سمت راست تا تقریبا . . می شود می شود اتاق ها  منتهی اتاق ها  منتهی 

جلوی اوپن کاناپه های جلوی اوپن کاناپه های . . اواسط صحنه اوپن آشپزخانه را داریماواسط صحنه اوپن آشپزخانه را داریم

راحتی برای پذیرایی و در سمت چپ در ورودی ساختمان قرار راحتی برای پذیرایی و در سمت چپ در ورودی ساختمان قرار 

. . پویا در حال آوردن کیسه های خرید به داخل خانه استپویا در حال آوردن کیسه های خرید به داخل خانه است. . دارددارد

کتش را کتش را   پدر زن او شهاب تازه از سرویس بیرون آمده و میخواهدپدر زن او شهاب تازه از سرویس بیرون آمده و میخواهد

دختر او ناهید باردار است و در آشپزخانه پشت دختر او ناهید باردار است و در آشپزخانه پشت . . آویزان کندآویزان کند

مادر ناهید مادر ناهید . . میز نهار خوری نشسته و گوجه و خیار خرد می کندمیز نهار خوری نشسته و گوجه و خیار خرد می کند

، مهتاب خانم روی گاز در حال آشپزی است و پریا خواهر پویا ، مهتاب خانم روی گاز در حال آشپزی است و پریا خواهر پویا 

  ..میرود کت را از آقا شهاب بگیرد تا برایش آویزان کندمیرود کت را از آقا شهاب بگیرد تا برایش آویزان کند

  رم آویزونش کنمرم آویزونش کنماجازه بدین من براتون بباجازه بدین من براتون بب: : پریاپریا

  نه زحمت نکشید خودم میبرمنه زحمت نکشید خودم میبرم: : شهابشهاب

  چه زحمتی این چه حرفیهچه زحمتی این چه حرفیه: : پریاپریا

  ((کت را می گیرد و به داخل اتاق می رودکت را می گیرد و به داخل اتاق می رود) ) 

امشب بوی غذات امشب بوی غذات ( ( رو به مهتابرو به مهتاب.  ) .  ) دست شما درد نکنهدست شما درد نکنه: : شهابشهاب

  اینجا کاملا مسلط نیستی یا دلیل دیگه ای داره؟اینجا کاملا مسلط نیستی یا دلیل دیگه ای داره؟. . نمیادنمیاد

  دلیل دیگه ای دارهدلیل دیگه ای داره: : مهتابمهتاب

  اونوقتاونوقت  چی هستچی هست: : شهابشهاب

  دماغ شما کیپه دماغ شما کیپه : : مهتابمهتاب

  مامان برنج داره سر میره هامامان برنج داره سر میره ها: : ناهیدناهید

نترس عزیزم حواسم نترس عزیزم حواسم ( ( با ملاقه در دست به حالت تاکیدیبا ملاقه در دست به حالت تاکیدی: ) : ) مهتاب مهتاب 

  بهش هستبهش هست

وقتی اینجوری وقتی اینجوری . . دخترم به نظرم خودتم یه نیگا بهش بندازدخترم به نظرم خودتم یه نیگا بهش بنداز: : شهابشهاب

  میگه حواسم بهش هست منظورش به منه نه برنجمیگه حواسم بهش هست منظورش به منه نه برنج

بهت بوده که اینجوری شدی، نبود بهت بوده که اینجوری شدی، نبود حواسم حواسم . . بایدم باشه بایدم باشه : : مهتابمهتاب

  دیگه چی در میومدی خدامیدونهدیگه چی در میومدی خدامیدونه

مهتاب خانوم شما چه حواست باشه چه نباشه رفتنی راهشو مهتاب خانوم شما چه حواست باشه چه نباشه رفتنی راهشو : : پویاپویا

  میرهمیره
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  خب دیگه چیخب دیگه چی... ... به به آقا پویابه به آقا پویا: : ناهیدناهید

مرده میره سر کشتی شیش ماه یسال رو آبه میره مرده میره سر کشتی شیش ماه یسال رو آبه میره ... ... والاوالا: : پویاپویا

همه جور آدم و همه جور آدم و خارج از کشور، تمام ممالک جهان رو میگرده با خارج از کشور، تمام ممالک جهان رو میگرده با 

  فرهنگای مختلف برخورد میکنه ، چجوری میخوای حواست بهش باشهفرهنگای مختلف برخورد میکنه ، چجوری میخوای حواست بهش باشه

جان عزیزاتون از من بکشین بیرون، برای شما شوخیه ولی جان عزیزاتون از من بکشین بیرون، برای شما شوخیه ولی : : شهابشهاب

  من برم خونه میدونم دهنم آسفالتهمن برم خونه میدونم دهنم آسفالته

چون امشب قرار نیست برین چون امشب قرار نیست برین ... ... نگران نباش باباجونینگران نباش باباجونی: : ناهیدناهید

  ......خونه، شب پیش ما میمونینخونه، شب پیش ما میمونین

تا فرداشب شما از سرکار بیاین مهتاب خانوم تا فرداشب شما از سرکار بیاین مهتاب خانوم   آره بعدشمآره بعدشم: : پویاپویا

  فراموش کردهفراموش کرده

  ((پریا از اتاق وارد می شودپریا از اتاق وارد می شود))

  من چیو از دست دادممن چیو از دست دادم... ... خب خبخب خب: : پریاپریا

  بحث فعلا مناسب سن تو نیستبحث فعلا مناسب سن تو نیست: : پویاپویا

اتفاقا سن مناسب باز شدن چشم و اتفاقا سن مناسب باز شدن چشم و ... ... کی همچین حرفی زدهکی همچین حرفی زده: : ناهیدناهید

اشاره اشاره ))گوش یه دختر الانه، نه موقعی که یه بچه تو شیکمشه یا گوش یه دختر الانه، نه موقعی که یه بچه تو شیکمشه یا 

بیا عزیزم بیا آقا بیا عزیزم بیا آقا ... ... داره موهاش کم کم سفید میشهداره موهاش کم کم سفید میشه( ( به مادربه مادر

  پویا داره تجربیات منتقل میکنهپویا داره تجربیات منتقل میکنه

والا فقط گیر داده به والا فقط گیر داده به ... ... چه تجربیاتی داره منتقل میکنهچه تجربیاتی داره منتقل میکنه: : شهابشهاب

شغل من هر وقت میایم اینجا میگه آقا شهاب شیش ماه میره خارج شغل من هر وقت میایم اینجا میگه آقا شهاب شیش ماه میره خارج 

  انگار من واسه تفریح میرمانگار من واسه تفریح میرم... ... مجردی عشق و حال مجردی عشق و حال 

نه بابا منکه میدونم تفریحی نیست ولی خب چقدر خوبه نه بابا منکه میدونم تفریحی نیست ولی خب چقدر خوبه : : پویاپویا

  کار آدم توش یکم تفریح داشته باشه دیگهکار آدم توش یکم تفریح داشته باشه دیگه

شیش ماه رو آب بودن میدونی یعنی چی؟  شیش ماه رو آب بودن میدونی یعنی چی؟  ... ... چه تفریحیچه تفریحی: : شهابشهاب

تازه کشتی ما که مسافربری نیست،  بوی نفت تا مغز استخون آدم تازه کشتی ما که مسافربری نیست،  بوی نفت تا مغز استخون آدم 

  میرهمیره

اونور آب اونور آب   بهرحال واسه استراحت که یه لحظه ای میرینبهرحال واسه استراحت که یه لحظه ای میرین: : پویاپویا

  ساحلی چیزیساحلی چیزی... ... 

نه ما نهایتش در حد یه تعویض تجهیزات تا ایستگاه نه ما نهایتش در حد یه تعویض تجهیزات تا ایستگاه : : شهابشهاب

  میرفتیم و بر میگشتیممیرفتیم و بر میگشتیم

همیشه اینو میگه وقتی می همیشه اینو میگه وقتی می ... ... این جمله رو صدبار شنیدماین جمله رو صدبار شنیدم: : مهتابمهتاب

  پرسم چرا واسم سوغاتی نمیاریپرسم چرا واسم سوغاتی نمیاری
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انقدر انقدر . . پویا رو حالا روزای اول نمیدونی چه تلاشی میکردپویا رو حالا روزای اول نمیدونی چه تلاشی میکرد: : ناهیدناهید

انقدر به انقدر به . . رنگ یه تار موم عوض میشد میفهمیدرنگ یه تار موم عوض میشد میفهمید. . کردکردبهم توجه میبهم توجه می

الان من هرچقدر آرایش کنم اصلا متوجه الان من هرچقدر آرایش کنم اصلا متوجه . . من حرفای قشنگ میزدمن حرفای قشنگ میزد

دیگه یبار از اون جمله ها که اون موقع میزد و دیگه دیگه یبار از اون جمله ها که اون موقع میزد و دیگه . . نمیشهنمیشه

  نمیزنهنمیزنه

من الانم میگم تو الان مث اون موقع ها به حرفام توجه من الانم میگم تو الان مث اون موقع ها به حرفام توجه : : پویاپویا

  نمیکنینمیکنی

ه از اون جمله هایی که تو دوران ه از اون جمله هایی که تو دوران جون ناهید یبار یدونجون ناهید یبار یدون: : ناهیدناهید

  دانشگاه بهم میگفتی رو بگودانشگاه بهم میگفتی رو بگو

  زشته جلو بابااینازشته جلو بابااینا: : پویاپویا

  پویاپویا... ... ازت خواهش میکنم آفرین ازت خواهش میکنم آفرین : : ناهیدناهید

  مشکلی نیستمشکلی نیست... ... بگو پویا بگو پویا : : شهابشهاب

  نه آخه خب میگفتم دوست دارم و اینا دیگهنه آخه خب میگفتم دوست دارم و اینا دیگه: : پویاپویا

ادای پویا را در می ادای پویا را در می ))میومد به من میگفت میومد به من میگفت ... ... دروغ میگهدروغ میگه: : ناهیدناهید

راستش وقتی میخوام باهات حرف بزنم کلمات برام معنیشون راستش وقتی میخوام باهات حرف بزنم کلمات برام معنیشون ( ( آوردآورد

رو از دست میدن و میخوام تمام احساسم رو در غالب یه بیت شعر رو از دست میدن و میخوام تمام احساسم رو در غالب یه بیت شعر 

بعد منم بهش میگفتم خب بعد منم بهش میگفتم خب ( ( خودش میشودخودش میشود... ) ... ) بهتون ابراز بکنمبهتون ابراز بکنم

دوباره با دوباره با ) ) اونم این شعر و برام خونداونم این شعر و برام خوند. . بفرمایید آقا پویا بفرمایید آقا پویا 

آیا آیا ... ... ر قلب تنهای خودم ر قلب تنهای خودم خواهم که مهمانت کنم، دخواهم که مهمانت کنم، د( ( لحن پویالحن پویا

  ........پذیرا میشوی این کلبه ی ویرانه را؟پذیرا میشوی این کلبه ی ویرانه را؟

  قربون داداش با احساسم میرماقربون داداش با احساسم میرما... ... آخی چقدر قشنگآخی چقدر قشنگ: : پریاپریا

به نظرم، من باید از آقا به نظرم، من باید از آقا .... .... واقعا به بهواقعا به به... ... به به به به : : شهابشهاب

  ......پویا یاد بگیرم تا اون از منپویا یاد بگیرم تا اون از من

ر ر شما همون برگرد سر بحث کشتی و دریات نمیخواد تو کاشما همون برگرد سر بحث کشتی و دریات نمیخواد تو کا: : مهتابمهتاب

  جوونترا دخالت کنیجوونترا دخالت کنی

  ((شهاب و بقیه می خنددندشهاب و بقیه می خنددند))

  آقا شهاب تا حالا شده درگیر طوفان دریایی بشیدآقا شهاب تا حالا شده درگیر طوفان دریایی بشید: : پریاپریا

  بله بارها و بارها این اتفاق برام افتادهبله بارها و بارها این اتفاق برام افتاده: : شهابشهاب

از از ... ... پویا این پیامکی که واست میفرستمو نگاه میکنیپویا این پیامکی که واست میفرستمو نگاه میکنی: : ناهیدناهید

آزمایشگاست نوشته روی لینک زیر بزنید فایل جواب براتون بالا آزمایشگاست نوشته روی لینک زیر بزنید فایل جواب براتون بالا 

  میادمیاد
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بده منکه سر در نمیارم بفرستم واسه دوستم نگاه بده منکه سر در نمیارم بفرستم واسه دوستم نگاه ... ... چشمچشم: : پویاپویا

  کنهکنه

  دکتره؟دکتره؟: : شهابشهاب

از اون موقع هر از اون موقع هر ... ... هم خدمتیم بودهم خدمتیم بود......آره پزشک عمومیه آره پزشک عمومیه : : پویاپویا

حالا تا شنبه بخوایم بریم حالا تا شنبه بخوایم بریم ... ... وقت سوال پزشکی دارم ازش میپرسموقت سوال پزشکی دارم ازش میپرسم

  دکتر همینجا جواب رو بهمون میگه دیگهدکتر همینجا جواب رو بهمون میگه دیگه

  دستش درد نکنه دستش درد نکنه : : ناهیدناهید

  آره چه کاریه دوباره کلی پول ویزیت بدین آره چه کاریه دوباره کلی پول ویزیت بدین ::تابتابمهمه

  نه، اینکه ببینه هم ما بازم باید دکتر بریمنه، اینکه ببینه هم ما بازم باید دکتر بریم: : پویاپویا

ایشالا به خیری و خوشی و سلامتی زیر سایه ی پدر مادرش ایشالا به خیری و خوشی و سلامتی زیر سایه ی پدر مادرش : : مهتابمهتاب

  بزرگ بشهبزرگ بشه

  مرسی زنده باشین خیلی ممنونم از شمامرسی زنده باشین خیلی ممنونم از شما: : پویاپویا

  آقا شهاب ، شما این داستانه رو خوندین که مرده دوتاآقا شهاب ، شما این داستانه رو خوندین که مرده دوتا: : پریاپریا

دختر داشته وسط اقیانوس بوده بهش تلگراف میاد که دخترش مرده دختر داشته وسط اقیانوس بوده بهش تلگراف میاد که دخترش مرده 

تا میاد تلگراف تا میاد تلگراف . . و این تا برگرده خونه شیش ماه طول میکشیدهو این تا برگرده خونه شیش ماه طول میکشیده

بزنه بپرسه کدوم دخترش درگیر طوفان میشن و تمام سیستم های بزنه بپرسه کدوم دخترش درگیر طوفان میشن و تمام سیستم های 

حالا فرض کنید یه بابایی میدونه حالا فرض کنید یه بابایی میدونه . . رادیویی شون از بین میره رادیویی شون از بین میره 

ونه کدوم و تا برگرده برسه خونه ونه کدوم و تا برگرده برسه خونه یکی از دختراش مرده ولی نمیدیکی از دختراش مرده ولی نمید

  و اینو بفهمه شیش ماه طول میکشهو اینو بفهمه شیش ماه طول میکشه

  آخی الهی، چه داستان غم انگیزیهآخی الهی، چه داستان غم انگیزیه: : مهتابمهتاب

حالا ناراحت کننده تر وقتی میشه که این تو ذهنش بطور حالا ناراحت کننده تر وقتی میشه که این تو ذهنش بطور : : پریاپریا

ناخواسته داره انتخاب میکنه کاش اون دختری باشه که کمتر ناخواسته داره انتخاب میکنه کاش اون دختری باشه که کمتر 

  دوسش دارهدوسش داره

بچه ها همه یه اندازه بچه ها همه یه اندازه   ..اصلا این حرف رو قبول ندارم اصلا این حرف رو قبول ندارم : : مهتابمهتاب

  دوست داشتنی اندوست داشتنی ان

ولی دختر کوچیکه اش یه خال مادر زادی داره که صورتش ولی دختر کوچیکه اش یه خال مادر زادی داره که صورتش : : پریاپریا

. . مردم محلی و خرافاتی از بچه میترسن مردم محلی و خرافاتی از بچه میترسن . . رو خیلی ترسناک کرده رو خیلی ترسناک کرده 

واسه همینه که واسه همینه که . . میگن این جای بوسه ی شیطانه روی صورتشمیگن این جای بوسه ی شیطانه روی صورتش

  باباهه دختر کوچیکه رو کمتر دوست دارهباباهه دختر کوچیکه رو کمتر دوست داره

الان که الان که . . یه که درمورد دریا واقعا صادقهیه که درمورد دریا واقعا صادقهداستان تلخداستان تلخ: : شهابشهاب

داری تعریف میکنی کاملا میتونم تنهایی و غم این مرد رو ، روی داری تعریف میکنی کاملا میتونم تنهایی و غم این مرد رو ، روی 
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کلا داستان هایی که راجع به دریا نوشته میشه کلا داستان هایی که راجع به دریا نوشته میشه . . کشتی حس کنمکشتی حس کنم

همیشه تنهایی خاصی توش هست، نمیدونم پیرمرد و دریا رو خوندی همیشه تنهایی خاصی توش هست، نمیدونم پیرمرد و دریا رو خوندی 

  یا نه؟یا نه؟

گوی داشته اینو گوی داشته اینو اصن میگن وقتی همیناصن میگن وقتی همین. . آره  چندبارآره  چندبار: : پریاپریا

دکترا گفتن علائم دکترا گفتن علائم . . مینوشته چندین بار مریض شده بردنش دکترمینوشته چندین بار مریض شده بردنش دکتر

دریازدگی رو داره درحالیکه محل زندگیش اون موقع هزاران دریازدگی رو داره درحالیکه محل زندگیش اون موقع هزاران 

  ..کیلومتر از دریا فاصله داشتهکیلومتر از دریا فاصله داشته

  پویا فرستادی واسش؟پویا فرستادی واسش؟: : ناهیدناهید

الان شیفته احتمالا ، هر وقت الان شیفته احتمالا ، هر وقت ... ... آره ولی آنلاین نیست آره ولی آنلاین نیست : : پویاپویا

  شنگ توضیح میدهشنگ توضیح میدهببینه ویس میفرسته قببینه ویس میفرسته ق

  پریاجون از تو کیسه اسفند رو میدی بی زحمتپریاجون از تو کیسه اسفند رو میدی بی زحمت: : مهتابمهتاب

اسفند و اسفند و (  (  رو به پویارو به پویا. . داخل کیسه های خرید را میگرددداخل کیسه های خرید را میگردد:):)پریاپریا

  پویا تو کدوم کیسه بودپویا تو کدوم کیسه بود. . پیدا نمیکنمپیدا نمیکنم

  اسفند یادم رفت راستشاسفند یادم رفت راستش: : پویاپویا

  عه تو همون لیست نوشته بودم کهعه تو همون لیست نوشته بودم که: : پریاپریا

  ر داره ر داره اسفند میخوایم چیکارواسه ناهید ضراسفند میخوایم چیکارواسه ناهید ضر: : پویاپویا

  مهتاب خانوم گفته بود بگیریم اضافه کردم تو لیستمهتاب خانوم گفته بود بگیریم اضافه کردم تو لیست: : پریاپریا

بهرحال خوبه بهرحال خوبه ... ... آره خب گفتم واسه چشم نظر و اینا آره خب گفتم واسه چشم نظر و اینا : : مهتابمهتاب

  دیگه بوش تو خونه باشهدیگه بوش تو خونه باشه

الان هرچی اکسیژن بیشتری الان هرچی اکسیژن بیشتری ... ... نه بابا دودش اذیت میکنه نه بابا دودش اذیت میکنه : : پویاپویا

  بهش برسه واسش بهترهبهش برسه واسش بهتره

  کابینت بودکابینت بوددفعه قبل اومده بودم یه شیشه پر تو دفعه قبل اومده بودم یه شیشه پر تو : : پریاپریا

اونا رو پویا ریخت دور که من یوقت هوس دود کردنش سرم اونا رو پویا ریخت دور که من یوقت هوس دود کردنش سرم : : ناهیدناهید

  نزنهنزنه

نه بابا اونو من فکر کردم سوخته اشتباهی خالی کردم ، نه بابا اونو من فکر کردم سوخته اشتباهی خالی کردم ، : : پویاپویا

آخه تو اون میله ی رو داغ میکنی داخل شیشه،  آدم نمیدونه آخه تو اون میله ی رو داغ میکنی داخل شیشه،  آدم نمیدونه 

  این استفاده شده است نیستاین استفاده شده است نیست

د می کنیم د می کنیم اشکال نداره حالا ما بعدا خونه خودمون دواشکال نداره حالا ما بعدا خونه خودمون دو: : شهابشهاب

.) .) بچه ها ببینین من امروز چی خریدم بچه ها ببینین من امروز چی خریدم . . تاثیرش تا اینجا میادتاثیرش تا اینجا میاد

یه یه (  (  از جعبه یک دوربین مانند شعبده بازان بیرون می آورداز جعبه یک دوربین مانند شعبده بازان بیرون می آورد
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باهاش میشه فیلم بسازیم سینما پخش باهاش میشه فیلم بسازیم سینما پخش . . دوربین فوق حرفه ای دوربین فوق حرفه ای 

  ..کنیمکنیم

بعد خدا نکنه بعد خدا نکنه . . همیشه میره خرجای این مدلی میکنه دیگههمیشه میره خرجای این مدلی میکنه دیگه: : مهتابمهتاب

  چیز و میخوام چیز و میخوام   من یبار بگم فلانمن یبار بگم فلان

  ((می خنددمی خندد.... ) .... ) کیه که بده کیه که بده .... .... شما جون بخواهشما جون بخواه: : شهابشهاب

یعنی مطمئنم همین دوربینو من میگفتم بخریم میگفت یعنی مطمئنم همین دوربینو من میگفتم بخریم میگفت : : مهتابمهتاب

  دوربین آخه به چه کارمون میاد این همه هزینه کنیمدوربین آخه به چه کارمون میاد این همه هزینه کنیم

پویا جان پاشو یه تستی پویا جان پاشو یه تستی ............حرص میخوری خوشم میادحرص میخوری خوشم میاد: : شهابشهاب

  یه حرکت بکنیه حرکت بکن.... .... بکنیم دوربینوبکنیم دوربینو

  ((ا ادا در می آوردا ادا در می آوردپویپوی))

پاشو از اتاق بیا این سمتی ببینم تو حرکت چطور می پاشو از اتاق بیا این سمتی ببینم تو حرکت چطور می : : شهابشهاب

  افتهافته

  ((می رود در اتاقمی رود در اتاق... ) ... ) باشه باشه : : پویاپویا

هر وقت هر وقت ... ... وایسا یه لحظهوایسا یه لحظه... ... نیایا صبر کن تنظیمش کنمنیایا صبر کن تنظیمش کنم: : شهابشهاب

  گفتم ضبطه بیاگفتم ضبطه بیا

مهتاب پشت مهتاب پشت . . ناهید در حال وصل کردن گوشی اش به اسپیکر است ناهید در حال وصل کردن گوشی اش به اسپیکر است ))

  ((ر حال روشن کردن فشفشه استر حال روشن کردن فشفشه استکرده به ما انگار دکرده به ما انگار د

  ......خب با شمارش منخب با شمارش من: : شهابشهاب

  ((ناهید و مهتاب هم همزمان با او می شمارندناهید و مهتاب هم همزمان با او می شمارند))

  11............22..........33: : شهابشهاب

دست دست . . همزمان با یک گفتن مهتاب و ناهید هورا می کشند همزمان با یک گفتن مهتاب و ناهید هورا می کشند ) ) 

ناهید اسپیکر را روشن کرده و آهنگ تولد را می گذارد ناهید اسپیکر را روشن کرده و آهنگ تولد را می گذارد . . میزنندمیزنند

داخل اتاق با کیک وارد می داخل اتاق با کیک وارد می   مهتاب فشفشه روشن کرده و پویا ازمهتاب فشفشه روشن کرده و پویا از

شهاب در حال فیلمبرداری است و همه باهم آهنگ تولد را شهاب در حال فیلمبرداری است و همه باهم آهنگ تولد را . . شودشود

کاملا سورپرایز شده و توقع نداشت کاملا سورپرایز شده و توقع نداشت . . تولد پریا استتولد پریا است....می خوانندمی خوانند

بعد از اینکه شعر تولد را با هم بعد از اینکه شعر تولد را با هم . . کسی تولد اورا خاطرش باشدکسی تولد اورا خاطرش باشد

خواندند کیک را جلوی پریا میگذارند و او روی صندلی می نشیند خواندند کیک را جلوی پریا میگذارند و او روی صندلی می نشیند 

  ((هاب در حال فیلمبرداری از اوستهاب در حال فیلمبرداری از اوستشش

  ایشالا صد و بیست ساله بشیایشالا صد و بیست ساله بشی... ... مبارکت باشه عزیزممبارکت باشه عزیزم: : مهتابمهتاب

  پریا خانم تبریک میگمپریا خانم تبریک میگم: : شهابشهاب
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  ((ناهید به سمت او میرود او را می بوسدناهید به سمت او میرود او را می بوسد))

ایشالا بزودی جشن عروسی ایشالا بزودی جشن عروسی ... ... پریا جونم مبارکت باشه پریا جونم مبارکت باشه : : ناهیدناهید

  واست بگیریمواست بگیریم

خیلی سورپرایز خیلی سورپرایز   مرسی عزیزای دل از همه ممنونم یهومرسی عزیزای دل از همه ممنونم یهو: : پریاپریا

  انقدر که الان هول کردم نمیدونم چی باید بگمانقدر که الان هول کردم نمیدونم چی باید بگم... ... شدمشدم

بعد از چندتا نفس عمیق یه آرزوی خوب بکن و بعد شمعتو بعد از چندتا نفس عمیق یه آرزوی خوب بکن و بعد شمعتو : : شهابشهاب

  فوت کنفوت کن

  البته قبل فوت کردن شمارش معکوس یادتون نرهالبته قبل فوت کردن شمارش معکوس یادتون نره: : پویاپویا

  آرزو کردمآرزو کردم( ( سکوتسکوت: ): )پریاپریا

  ((می خنددمی خندد) ) من فهمیدم چیه من فهمیدم چیه ( ( با شیطنتبا شیطنت: ) : ) ناهیدناهید

ما هفته بعد یه تولدم رشت داریم باید بریم پیش ما هفته بعد یه تولدم رشت داریم باید بریم پیش البته البته : : پویاپویا

  بابا اینابابا اینا

ای کاش میگفتی اونا هم میومدن تهران دور ای کاش میگفتی اونا هم میومدن تهران دور . . آخی آره آخی آره : : مهتابمهتاب

  هم جشن میگرفتیمهم جشن میگرفتیم

  مامان مشکل نداره، بابا صبح تا شب سر مغازه است دیگهمامان مشکل نداره، بابا صبح تا شب سر مغازه است دیگه: : پویاپویا

آره خانم مردم کار رو زندگی دارن فکر کردی مث ما از آره خانم مردم کار رو زندگی دارن فکر کردی مث ما از : : شهابشهاب

خب حالا چند ساله شدی که خب حالا چند ساله شدی که ( ( رو به پریارو به پریا.... ) .... ) صبح تا شب بیکارنصبح تا شب بیکارن

  ما ازش شروع کنیمما ازش شروع کنیم

  از ده شروع کنیماز ده شروع کنیم. . سن خانوما رو که نمیگنسن خانوما رو که نمیگن: : مهتابمهتاب

  ده ده .. .. باشه باشه ... ... ای بابا ای بابا : : شهابشهاب

سه سه ... ... چهارچهار... ... پنج پنج ... ... شیششیش.. .. هفتهفت... ... هشتهشت... ... نه نه : : همه باهمهمه باهم

  یکیک......دو دو ... ... 

تلفن تلفن   پریا شمع را فوت می کند همه دست میزنند در همین حینپریا شمع را فوت می کند همه دست میزنند در همین حین) ) 

پویا درگیر پیدا کردن تلفن است و بقیه پویا درگیر پیدا کردن تلفن است و بقیه ... ... پویا زنگ میخوردپویا زنگ میخورد

ناهید کیک را با انگشت بر ناهید کیک را با انگشت بر . . در حال شادی کردن و سرو صدادر حال شادی کردن و سرو صدا

میدارد و به سر و صورت پریا میزند دو دختر شادند و سر و صدا میدارد و به سر و صورت پریا میزند دو دختر شادند و سر و صدا 

شهاب از آنها فیلم میگیرد و مهتاب به همه میخندد شهاب از آنها فیلم میگیرد و مهتاب به همه میخندد . . میکنند میکنند 

ز دست آنها نجات بدهد تا برش ز دست آنها نجات بدهد تا برش درحالیکه سعی میکند کیک را ادرحالیکه سعی میکند کیک را ا

  ((بزندبزند
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انگشتش را داخل کیک کرده یه تیکه از آن برداشته انگشتش را داخل کیک کرده یه تیکه از آن برداشته : ) : ) ناهیدناهید

بخدا فقط یه تیکه است انقدر مقاومت نکن بخدا فقط یه تیکه است انقدر مقاومت نکن ... ... وایسا وایساوایسا وایسا( ( استاست

  دختر بهم فشار میادادختر بهم فشار میادا

  وای توروخدا حیفه کیکوای توروخدا حیفه کیک: : پریاپریا

  اذیتش نکن دختر  بذار کیک و برش بزنماذیتش نکن دختر  بذار کیک و برش بزنم: : مهتابمهتاب

قربونت قربونت .... .... چطوریچطوری.. .. الووالوو.... .... الو الو ( ( تلفنیتلفنی: ) : ) پویاپویا

آره آره .... .... جانجان..... ..... میگم تولده میگم تولده .... .... هیچی تولدههیچی تولده.... .... عزیزمیعزیزمی

  ........ببخشید اینجا شلوغه یکمببخشید اینجا شلوغه یکم

لابلای صحبت او همهمه در سالن اوج گرفته هر سه  نفر مشغول لابلای صحبت او همهمه در سالن اوج گرفته هر سه  نفر مشغول ) ) 

خنده شوخی برای زدن کیک به صورت پریا هستند که با مقاومت او خنده شوخی برای زدن کیک به صورت پریا هستند که با مقاومت او 

  ((همراه شدههمراه شده

بلند تر میگی؟ بلند تر میگی؟ ..... ..... این الان چی هست؟ این الان چی هست؟ . . ......یعنی چی؟ یعنی چی؟ : : پویاپویا

کسی متوجه کسی متوجه ... ) ... ) بچه ها یه مقدار آروم تر بچه ها یه مقدار آروم تر ( ( روبه جمعروبه جمع.... ) .... ) 

خب چیکار باید کرد؟ الان کجا باید بریم؟ خب چیکار باید کرد؟ الان کجا باید بریم؟ ( ... ( ... او نمی شوداو نمی شود

( ( روبه جمعروبه جمع.... ) .... ) اصلا نمیشنوم چی میگیاصلا نمیشنوم چی میگی..... ..... میشه مگهمیشه مگه.... .... 

ر بیزحمت ر بیزحمت آقای آذرنیا یکم بلندتآقای آذرنیا یکم بلندت.... .... پریا و ناهید یکم آرومترپریا و ناهید یکم آرومتر

آخه بین این همه آخه بین این همه .... .... اصناصن... ... صدا نمیاد صدا نمیاد .. .. صحبت میکنین شماصحبت میکنین شما

به یکباره بخاطر صدای جمعیت به یکباره بخاطر صدای جمعیت .. ) .. ) من میخواممن میخوام... ... آدم یعنیآدم یعنی

چرا چرا .... .... ساکت دیگهساکت دیگه( ( دیوانه میشود و مثل یک وحشی فریاد میکشددیوانه میشود و مثل یک وحشی فریاد میکشد

همه مات و مبهوت تکان هم همه مات و مبهوت تکان هم ... )... )نمیفهمین انقدر داد میزنمنمیفهمین انقدر داد میزنم

یک را سرو صورت پریا میزدند یک را سرو صورت پریا میزدند نمیخورند به همان حالتی که کنمیخورند به همان حالتی که ک

پویا تلفنی تقریبا با پویا تلفنی تقریبا با . . ایستاده اند و پویا را نگاه می کنندایستاده اند و پویا را نگاه می کنند

یعنی از بین یه میلیون آدم فقط شانس یعنی از بین یه میلیون آدم فقط شانس ( ( همان لحن ادامه میدهدهمان لحن ادامه میدهد

نه جفت اونام نه جفت اونام .... .... نه نداشتیمنه نداشتیم... ... من چه میدونممن چه میدونم... ... گند ماستگند ماست

الان به من بگو من الان به من بگو من .... .... آخه این چه بلایی بود دیگهآخه این چه بلایی بود دیگه... ... خوبنخوبن

...... ...... خب هیچ جایی نمیشه برد کاری کرد؟خب هیچ جایی نمیشه برد کاری کرد؟.... .... د چیکار کنمد چیکار کنمبایبای

شاید اشتباه کردن بریم یجای دیگه تکرار کنیم بهتر شاید اشتباه کردن بریم یجای دیگه تکرار کنیم بهتر 

سعی میکند خود را سعی میکند خود را ))نه مرسینه مرسی..... ..... اهاه.... .... وای وایوای وای........نیست؟نیست؟

سکوت میکند و به گوشی سکوت میکند و به گوشی ) ) خداحافظ خداحافظ ( ( تاقطع کردن تلفن کنترل کندتاقطع کردن تلفن کنترل کند

  ((خیره شده هیچ کسی حرکتی نمی کندخیره شده هیچ کسی حرکتی نمی کند

ظه ای سکوت پریا از جایش بلند می شود و میرود ظه ای سکوت پریا از جایش بلند می شود و میرود پس از لحپس از لح) ) 

  ((برای پویا یک لیوان آب میریزد و به سمت او میرودبرای پویا یک لیوان آب میریزد و به سمت او میرود

پویا واکنشی پویا واکنشی .... ) .... ) داداش بیا یکم آب بخور قربونت بشمداداش بیا یکم آب بخور قربونت بشم: : پریاپریا

  عزیزم الهی بمیرم برات رنگت قرمز شده ها عزیزم الهی بمیرم برات رنگت قرمز شده ها ( ( نشان نمیدهدنشان نمیدهد
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  نمیخورم عزیزم بذار کنارنمیخورم عزیزم بذار کنار: : پویاپویا

م نفس بکش چرا اینجوری شدی بیا یکم م نفس بکش چرا اینجوری شدی بیا یکم فدای تو بشم آخه یکفدای تو بشم آخه یک: : پریاپریا

  این آب رو به صورتت بزنماین آب رو به صورتت بزنم

عصبانی لیوان را از او میگیرد و آنرا محکم روی میز عصبانی لیوان را از او میگیرد و آنرا محکم روی میز : ) : ) پویاپویا

  نمیخورم دیگه اهنمیخورم دیگه اه( ( میگذارد طوریکه مقدار زیادی از آن میریزدمیگذارد طوریکه مقدار زیادی از آن میریزد

همچنان سکوت پا برجاست بخاطر عصبانیت پویا کسی حرف همچنان سکوت پا برجاست بخاطر عصبانیت پویا کسی حرف ) ) 

  ((نمیزندنمیزند

دختر خالت بود قبل اینکه ما دختر خالت بود قبل اینکه ما اون اون ( ( رو به ناهیدرو به ناهید: ) : ) پویاپویا

  ازدواج کنیم مرد مشکلش چی بود؟ازدواج کنیم مرد مشکلش چی بود؟

اون بچه خیلی وقت بود مریض بود الان چرا یاد اون اون بچه خیلی وقت بود مریض بود الان چرا یاد اون : : مهتابمهتاب

  افتادی آقا پویاافتادی آقا پویا

  چی شده پویا جانچی شده پویا جان: : شهابشهاب

  من احمق اصلا به این مساله توجهی نکردممن احمق اصلا به این مساله توجهی نکردم: : پویاپویا

اون تلفن کی بود اون تلفن کی بود ... ... این مساله الان چه اهمیتی دارهاین مساله الان چه اهمیتی داره: : مهتابمهتاب

  پویاپویا

خودش را کنترل خودش را کنترل ) ) ای لعنت به این زندگی ای لعنت به این زندگی .... .... آخ آخ آخ آخ آخ آخ : : یایاپوپو

آخه آخه ( ( می کند که جلوی جمع ناسزای بدی ندهد بشدت ناراحت استمی کند که جلوی جمع ناسزای بدی ندهد بشدت ناراحت است

  ( ( سکوتسکوت....  )....  )یعنی این چه شانسیه آخه خدایعنی این چه شانسیه آخه خدا... ... این همه آدماین همه آدم

  تلفن چی بهت گفت پویا؟تلفن چی بهت گفت پویا؟((محکممحکم: ) : ) ناهیدناهید

  یه چیزی شبیه مشکل دختر خاله اتیه چیزی شبیه مشکل دختر خاله ات... ... بچه مشکل دارهبچه مشکل داره: : پویاپویا

  ((گریه می کندگریه می کند) ) ای خدا ای خدا : : مهتابمهتاب

  ((همه اعضای خانواده گرفته و ناراحت می شوندهمه اعضای خانواده گرفته و ناراحت می شوند) ) 

  خب مشکلش چیه؟خب مشکلش چیه؟: : شهابشهاب

... ... یه بیماری نادر که ممکنه یک در میلیون پیش بیادیه بیماری نادر که ممکنه یک در میلیون پیش بیاد: : پویاپویا

... ... یعنی از هر یه میلیون بچه یکیش این اتفاق واسش میوفته یعنی از هر یه میلیون بچه یکیش این اتفاق واسش میوفته 

  که اونم صاف باید بیاد بیوفته تو خونه منکه اونم صاف باید بیاد بیوفته تو خونه من

ر نگفت علت اینکه واسه این بچه این مشکل پیش ر نگفت علت اینکه واسه این بچه این مشکل پیش خب دکتخب دکت: : شهابشهاب

  اومده چیه؟اومده چیه؟
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یکی از ماها تو ژنمون تو خونواده هامون مورد مشابهش یکی از ماها تو ژنمون تو خونواده هامون مورد مشابهش : : پویاپویا

  رو داشتیم و از اون منتقل شده به این بچهرو داشتیم و از اون منتقل شده به این بچه

  چه بیماری هست؟چه بیماری هست؟: : مهتابمهتاب

نمیدونم یه اختلاله که بچه عقب موندگی هم ذهنی هم جسمی نمیدونم یه اختلاله که بچه عقب موندگی هم ذهنی هم جسمی : : پویاپویا

ریه اش کامل نمیشه ریه اش کامل نمیشه . . ی به دنیا میادی به دنیا میادبا مشکلات خونبا مشکلات خون. . پیدا میکنهپیدا میکنه

  یه چیزای دیگه ای هم گفت که دیگه اصن نشنیدمیه چیزای دیگه ای هم گفت که دیگه اصن نشنیدم

والا بچه خواهر من مشکلش سندروم بود دکترا گفتن این والا بچه خواهر من مشکلش سندروم بود دکترا گفتن این : : مهتابمهتاب

ربطی به خونواده نداره گاهی به طور اتفاقی اونم همینطور یک ربطی به خونواده نداره گاهی به طور اتفاقی اونم همینطور یک 

  در هزار پیش میاد در هزار پیش میاد 

یعنی یعنی   همینطوری پیش میاد؟ ربطی به خونواده نداره؟همینطوری پیش میاد؟ ربطی به خونواده نداره؟: : پویاپویا

یدونه یک درمیلیون صاف اومده خورده خونه ما یدونه صاف خونه یدونه یک درمیلیون صاف اومده خورده خونه ما یدونه صاف خونه 

مشخصه دیگه مشکل و یه بچه دبیرستانی که زیست مشخصه دیگه مشکل و یه بچه دبیرستانی که زیست ... ... خواهرشماخواهرشما

  ......شناسی هم خونده باشه میفهمهشناسی هم خونده باشه میفهمه

  می گی مشکل الان چیه؟می گی مشکل الان چیه؟... ... یعنی چی پویایعنی چی پویا: : شهابشهاب

معلوم نیست دوتا بچه با معلوم نیست دوتا بچه با ... ... مشکل از این ژن خرابهمشکل از این ژن خرابه: : پویاپویا

ی تو یه خونواده که از شانس بد من یکیش گرفته به ی تو یه خونواده که از شانس بد من یکیش گرفته به مشکلات ژنتیکمشکلات ژنتیک

  من چطور بین این همه مردم تو شماستمن چطور بین این همه مردم تو شماست

ما الان خودمون خیلی ما الان خودمون خیلی ... ... همه عصبانی ان آقا پویاهمه عصبانی ان آقا پویا: : مهتابمهتاب

شما دیگه لطفا بیشتر از این شما دیگه لطفا بیشتر از این ....ناراحت شدیم اینو شنیدیمناراحت شدیم اینو شنیدیم

اینکه اینکه ... ... حالا از کس دیگه سوال می کنیمحالا از کس دیگه سوال می کنیم. . ناراحتمون نکنینناراحتمون نکنین

  یه شاید خوب نتونسته بخونهیه شاید خوب نتونسته بخونهگفتین پزشک عمومگفتین پزشک عموم

یبار یبار ... ... آره اصن آزمایشا ممکنه توش خطا داشته باشهآره اصن آزمایشا ممکنه توش خطا داشته باشه: : شهابشهاب

  جای بهتری میریمجای بهتری میریم......دیگه تکرار می کنیندیگه تکرار می کنین

شهاب به یکی از دوستات زنگ بزن تو همیشه میگی دوستای شهاب به یکی از دوستات زنگ بزن تو همیشه میگی دوستای : : مهتابمهتاب

  من همه دکتر مهندسن الان یکی نیست ازش یه مشورت بگیریمن همه دکتر مهندسن الان یکی نیست ازش یه مشورت بگیری

الا که اونجوری که دوست شما گفته الا که اونجوری که دوست شما گفته ایشایش... ... آره الان میپرسمآره الان میپرسم: : شهابشهاب

  ناهید جان اون لینک و  واسه من میفرستیناهید جان اون لینک و  واسه من میفرستی... ... نیستنیست

ناهید حال انجام دادن اینکار را ندارد پریا گوشی را از او ناهید حال انجام دادن اینکار را ندارد پریا گوشی را از او ))

  ((میگیردمیگیرد

گوشی را گوشی را ... ) ... ) بزار من الان واست میفرستم ناهید جونبزار من الان واست میفرستم ناهید جون: : پریاپریا

  همینه؟ اسم بابا رو چی سیو کردی؟همینه؟ اسم بابا رو چی سیو کردی؟( ( میگیردمیگیرد
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  ((گریه می کندگریه می کند) ) ن باباجونی ن باباجونی فارسی سرچ کفارسی سرچ ک: : ناهیدناهید

مگه من مردم تو مگه من مردم تو ... ... ای باباجونی پیش مرگت بشه عشق منای باباجونی پیش مرگت بشه عشق من: : شهابشهاب

مرسی پریا خانم اومد من الان چندتا زنگ مرسی پریا خانم اومد من الان چندتا زنگ ... ... گریه کنی بابایی گریه کنی بابایی 

  بزنم میامبزنم میام

مهتاب سر وقت ناهید می مهتاب سر وقت ناهید می . . شهاب با تلفن به سمت اتاق می رود شهاب با تلفن به سمت اتاق می رود ) ) 

و در و در   رود تا اورا آرام کند ناهید غرق در سکوت و بغض شدهرود تا اورا آرام کند ناهید غرق در سکوت و بغض شده

مهتاب به آرامی پشت او را ماساژ می مهتاب به آرامی پشت او را ماساژ می . . دنیای دیگری سیر می کنددنیای دیگری سیر می کند

  ((دهد هر دو بغض دارند دهد هر دو بغض دارند 

غصه نخور مامان جان حتما یه چیزی درست نیست، به حرف غصه نخور مامان جان حتما یه چیزی درست نیست، به حرف : : مهتابمهتاب

این چیزا نیست که بزار الان بابات خبر میاره ، اینم نشه من این چیزا نیست که بزار الان بابات خبر میاره ، اینم نشه من 

مطمئنم اون خوب واست مطمئنم اون خوب واست .... .... خودم باهات میام شنبه بریم دکترخودم باهات میام شنبه بریم دکتر

  ..وضیح میدهوضیح میدهتت

  چرا اینجوری شد مامان؟چرا اینجوری شد مامان؟: : ناهیدناهید

عزیزم هیچ جوری نشده اصلا به خودت انرژی منفی نده همه عزیزم هیچ جوری نشده اصلا به خودت انرژی منفی نده همه : : مهتابمهتاب

چی معلوم میشه ، انقدر فشار بیاری به خودت واسه بچه هم بده چی معلوم میشه ، انقدر فشار بیاری به خودت واسه بچه هم بده 

  هاها

  میگی چیکار کنم مامان؟میگی چیکار کنم مامان؟( ... ( ... در حال گریهدر حال گریه: ): )ناهیدناهید

اقب او اقب او در همین حین پریا هم سر وقت پویا می رود تا کمی مردر همین حین پریا هم سر وقت پویا می رود تا کمی مر) ) 

بالای سر او همانند مهتاب که بالای سر ناهیداست بالای سر او همانند مهتاب که بالای سر ناهیداست . . باشدباشد

  ((ایستادهایستاده

. . میخوای از دکترای بیمارستانمون سوال کنممیخوای از دکترای بیمارستانمون سوال کنم... ... داداشی داداشی : : پریاپریا

  حداقلش بفهمیم چرا اینجوری شدهحداقلش بفهمیم چرا اینجوری شده... ... اطلاعاتی چیزی بگیرماطلاعاتی چیزی بگیرم

دکتر گفت بگرد ببین تو دکتر گفت بگرد ببین تو . . چرا اینجوری شده نداره کهچرا اینجوری شده نداره که: : پویاپویا

حتما یکی حتما یکی . . کی مشکلی ژنتیکی داشته کی مشکلی ژنتیکی داشته فامیل خودتو خونواده زنت فامیل خودتو خونواده زنت 

  بودهبوده

آقا پویا والا بلا اون عسل خواهر زاده ی ما اصلا مشکلش آقا پویا والا بلا اون عسل خواهر زاده ی ما اصلا مشکلش : : مهتابمهتاب

  ... ... به پدر مادرش ربطی نداشتبه پدر مادرش ربطی نداشت

خب بهرحال اونم نباشه یجا تو اقوامی فامیلی یه مشکلی خب بهرحال اونم نباشه یجا تو اقوامی فامیلی یه مشکلی : : پریاپریا

  بوده که اینجوری شده دیگهبوده که اینجوری شده دیگه

... ... داشتیمداشتیموالا بخدا ما تو اقوام هیچ موردی اینجوری نوالا بخدا ما تو اقوام هیچ موردی اینجوری ن: : مهتابمهتاب

  من تا جایی که یادمه تو فامیلای ما کسی نیستمن تا جایی که یادمه تو فامیلای ما کسی نیست
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مهتاب خانوم لحنتون یجوریه که شما الان ادامه بدین مهتاب خانوم لحنتون یجوریه که شما الان ادامه بدین : : پریاپریا

  میندازین گردن خونواده مامیندازین گردن خونواده ما

من گردن کسی ننداختم پریا جان دارم می گم  ما تو من گردن کسی ننداختم پریا جان دارم می گم  ما تو : : مهتابمهتاب

  فامیل همچین موردی نداشتیمفامیل همچین موردی نداشتیم

کی از طرفین کی از طرفین وقتی یوقتی ی... ... پس این یعنی ما داشتیم دیگهپس این یعنی ما داشتیم دیگه:  :  پریاپریا

داشته و شما اینجوری محکم تو روی ما میگی ما نداشتیم یعنی داشته و شما اینجوری محکم تو روی ما میگی ما نداشتیم یعنی 

  شما داشتین دیگهشما داشتین دیگه

منکه نیومدم بگردم تو خونواده منکه نیومدم بگردم تو خونواده ... ... من نمیدونم والامن نمیدونم والا: : مهتابمهتاب

  داماد ببینم کی مشکل داره کی ندارهداماد ببینم کی مشکل داره کی نداره

نکه ما اومدیم با چراغ قوه دونه دونه همه اعضای فامیل نکه ما اومدیم با چراغ قوه دونه دونه همه اعضای فامیل : : پریاپریا

  شما رو با دقت بررسی کردیمشما رو با دقت بررسی کردیم

هرچند هرچند ... ... این چه حرفیه میزنی پریاجون والا بخدا زشتهاین چه حرفیه میزنی پریاجون والا بخدا زشته: : مهتابمهتاب

اونکه اول شروع کرد به خونواده ما و هرچی دلش خواست گفت آقا اونکه اول شروع کرد به خونواده ما و هرچی دلش خواست گفت آقا 

  داداش شما بودداداش شما بود

تا الان که پویا جان پویا جان میکردین الان یه چیزی تا الان که پویا جان پویا جان میکردین الان یه چیزی : : پریاپریا

  گفته به مذاقتون خوش نیومده شده آقا داداش ماگفته به مذاقتون خوش نیومده شده آقا داداش ما

ه احترام بزرگتر کوچیکتری که وجود ه احترام بزرگتر کوچیکتری که وجود خداروشکر اون یه ذرخداروشکر اون یه ذر: : مهتابمهتاب

  داشت هم دیگه ازبین رفتهداشت هم دیگه ازبین رفته

همچین اتفاق مهمی الان افتاده شما هنوز درگیر اینی بهت همچین اتفاق مهمی الان افتاده شما هنوز درگیر اینی بهت : : پریاپریا

  احترام بذارناحترام بذارن

ناراحتی و مشکل ما بیشتر ناراحتی و مشکل ما بیشتر . . ما خودمونم الان درگیریم ما خودمونم الان درگیریم : : مهتابمهتاب

  از شما نباشه کمتر نیستاز شما نباشه کمتر نیست

که مشخص که مشخص   کلماتی نامفهومکلماتی نامفهوم. . صدای شهاب از اتاق شنیده می شودصدای شهاب از اتاق شنیده می شود))

چرا چرا . . مگه میشه هیچ راهی نباشهمگه میشه هیچ راهی نباشه: : مانندمانند. . است بار منفی دارنداست بار منفی دارند

همه بدون اینکه واکنشی نشان بدهند مشخص همه بدون اینکه واکنشی نشان بدهند مشخص ... ... اینجوری شده و اینجوری شده و 

است نیم نگاهی به صحبتهای شهاب دارند و منتظرند او بیرون است نیم نگاهی به صحبتهای شهاب دارند و منتظرند او بیرون 

  ((بیاید او از اتاق به شکل دمغ وارد هال می شودبیاید او از اتاق به شکل دمغ وارد هال می شود

  شهاب جان دکتر چی گفت؟شهاب جان دکتر چی گفت؟: : مهتابمهتاب

هیچی حالا بزار شنبه ببریم دکتر ببینیم اونا چی میگن هیچی حالا بزار شنبه ببریم دکتر ببینیم اونا چی میگن : : شهابشهاب

  بهرحال هرکی کار دست خودشو بهتر میدونهبهرحال هرکی کار دست خودشو بهتر میدونه

  یعنی چی خب این همه تلفنی صحبت کردی نتیجش شد همین؟یعنی چی خب این همه تلفنی صحبت کردی نتیجش شد همین؟: : مهتابمهتاب
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  ......آره دیگهآره دیگه: : شهابشهاب

  آخه چرا عین آدم حرف نمیزنی شهاب؟آخه چرا عین آدم حرف نمیزنی شهاب؟: : مهتابمهتاب

ن ن ای بابا چی میخوای بدونی؟ خب همینا رو گفت که اوای بابا چی میخوای بدونی؟ خب همینا رو گفت که او: : شهابشهاب

یه یه .... .... میگه یه نقص کمیابهمیگه یه نقص کمیابه.... .... دکتره به پویا گفت دیگهدکتره به پویا گفت دیگه

از دست و پا بگیر تا از دست و پا بگیر تا . . بیماری که اندام های بدن کامل نمیشنبیماری که اندام های بدن کامل نمیشن

  دیگه چی بگم بهت مهتابدیگه چی بگم بهت مهتاب....کبد و کلیه و حتی عقل کبد و کلیه و حتی عقل 

  ((سکوت سکوت ) ) 

دیگه الان حرص دیگه الان حرص . . غصه نخورینغصه نخورین( ( روبه ناهید و پویاروبه ناهید و پویا: ) : ) مهتابمهتاب

م شنبه بریم دنبال یه م شنبه بریم دنبال یه من میگمن میگ. . خوردن فقط اوضاع رو بدتر میکنهخوردن فقط اوضاع رو بدتر میکنه

دکتر خوب بگردیم یکم پرس و جو کنیم ببینم راه چاره چیه دکتر خوب بگردیم یکم پرس و جو کنیم ببینم راه چاره چیه 

  . . چیکار باید بکنیمچیکار باید بکنیم

  چاره ی چی؟چاره ی چی؟: : پریاپریا

اینکه شاید راهی باشه این اتفاق نیوفته اصن اینا همش اینکه شاید راهی باشه این اتفاق نیوفته اصن اینا همش : : مهتابمهتاب

  احتمالاته یعنی میگن شاید اینجوری بشهاحتمالاته یعنی میگن شاید اینجوری بشه

اعصاب اعصاب   و الانو الان. . خیالتو راحت کنم مهتاب جان اینجوری شدهخیالتو راحت کنم مهتاب جان اینجوری شده: : شهابشهاب

  ..خوردی هیچ مساله ای رو حل نمیکنهخوردی هیچ مساله ای رو حل نمیکنه

الان علم انقدر پیشرفت کرده بچه رو الان علم انقدر پیشرفت کرده بچه رو . . خب حالا هرچی خب حالا هرچی : : مهتابمهتاب

  میذارن تو دستگاه بهش دارو میدن کم کم خوب میشهمیذارن تو دستگاه بهش دارو میدن کم کم خوب میشه

  انقدر بغض نکنید ترکیدین یکم حرف بزنینانقدر بغض نکنید ترکیدین یکم حرف بزنین. . خدابزرگه خدابزرگه : : شهابشهاب

ایشالا یه ماه یه ماه و نیم دیگه همین موقع ها دور ایشالا یه ماه یه ماه و نیم دیگه همین موقع ها دور : : مهتابمهتاب

  م جشن بدنیا اومدنشو داریم میگیریمم جشن بدنیا اومدنشو داریم میگیریمهمیهمی

  اون بچه قرار نیست بدنیا بیاداون بچه قرار نیست بدنیا بیاد: : پویاپویا

ناهید که تا ناهید که تا . . همه مات و مبهوت از این جمله می شوندهمه مات و مبهوت از این جمله می شوند. . سکوتسکوت) ) 

  ((الان سرش پایین بود با اشک به پویا نگاه میکندالان سرش پایین بود با اشک به پویا نگاه میکند

  منظورت چیه آقا پویا؟منظورت چیه آقا پویا؟: : مهتابمهتاب

نمیتونیم اجازه بدیم یه بچه با این وضع معلولیت به نمیتونیم اجازه بدیم یه بچه با این وضع معلولیت به : : پویاپویا

  دنیا بیاددنیا بیاد

این چه حرفیه میزنی این این چه حرفیه میزنی این ... ... چی داری میگی آقا پویاچی داری میگی آقا پویا: : مهتابمهتاب

  بچه الان هفت ماهگی رو رد کردهبچه الان هفت ماهگی رو رد کرده
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این دخترم الان هفت ماهه چشم انتظاره همه چی رو تحمل این دخترم الان هفت ماهه چشم انتظاره همه چی رو تحمل : : شهابشهاب

کلی کلی   باید حتماباید حتما. . کرده نمیشه همینجوری سریع تصمیم بگیریم کرده نمیشه همینجوری سریع تصمیم بگیریم 

  مشورت بشه صحبت بشه مشورت بشه صحبت بشه 

دیگه اتفاقیه که دیگه اتفاقیه که . . این انتظار واسه منم بوده می فهمماین انتظار واسه منم بوده می فهمم: : پویاپویا

  افتادهافتاده

تازه تازه . . من دارم حسش میکنممن دارم حسش میکنم. . واسه من فقط انتظار نبودهواسه من فقط انتظار نبوده: : ناهیدناهید

من همه ی اینا من همه ی اینا ..ضربان قلب داره پویاضربان قلب داره پویا. . دارم لگد زدنشو میفهممدارم لگد زدنشو میفهمم

می می چند ماهه شبا یجوری چند ماهه شبا یجوری . . رو لحظه به لحظه با جونم حسش میکنمرو لحظه به لحظه با جونم حسش میکنم

غذاهایی میخورم مقوی غذاهایی میخورم مقوی . . خوابم که نکنه بهش فشار بیاد اذیت بشهخوابم که نکنه بهش فشار بیاد اذیت بشه

تو تو . . نه تو نمیفهمی پویا نه تو نمیفهمی پویا . . باشه و امید دارم که بهش برسهباشه و امید دارم که بهش برسه

  نمیفهمی که انقدر راحت میگی اجازه نمیدم بدنیا بیادنمیفهمی که انقدر راحت میگی اجازه نمیدم بدنیا بیاد

بچه بچه . . نه عزیزم این چه حرفیه آقا پویا خودش میدونهنه عزیزم این چه حرفیه آقا پویا خودش میدونه: : مهتابمهتاب

درواقع دیگه درواقع دیگه . . نمیاد نمیاد   خدارو خوشخدارو خوش. . قلب داره قلب داره . . دیگه هفت ماهشهدیگه هفت ماهشه

  اینجا اصن دیگه معنیش سقط نیست کشتنهاینجا اصن دیگه معنیش سقط نیست کشتنه

نمیخواد اصن راجع به نمیخواد اصن راجع به . . مهتاب جان حالا بنده خدا عصبانیهمهتاب جان حالا بنده خدا عصبانیه: : شهابشهاب

دکترا خودشون تصمیم میگیرن و چیزی که دکترا خودشون تصمیم میگیرن و چیزی که . . این موضوع صحبت بکنیماین موضوع صحبت بکنیم

من میدونم اصلا از نظر قانون سقط بعد از سه ماهگی حتی از نظر من میدونم اصلا از نظر قانون سقط بعد از سه ماهگی حتی از نظر 

  م دیگه امکان پذیر نیستم دیگه امکان پذیر نیستبیماری مثبت هم باشه بازبیماری مثبت هم باشه باز

  یعنی ما بخوایم هم سقط نمیکنن؟ یعنی ما بخوایم هم سقط نمیکنن؟ : : مهتابمهتاب

نه قانون رو من شنیدم فقط قبل از سه ماهگی اونم نه قانون رو من شنیدم فقط قبل از سه ماهگی اونم : : شهابشهاب

یعنی قبل از اینکه قلب یعنی قبل از اینکه قلب . . درصورتی که سندرمی چیزی مثبت بشهدرصورتی که سندرمی چیزی مثبت بشه

  بچه تشکیل بشهبچه تشکیل بشه

من تو بیمارستانمون کلی آشنا پیدا کردم که از جاهای من تو بیمارستانمون کلی آشنا پیدا کردم که از جاهای : : پریاپریا

  ..ونی انجام میدنونی انجام میدنمختلف سقطای غیرقانمختلف سقطای غیرقان

  ( ( سکوتسکوت))

آخه پریاجون این چه حرفیه میزنی ؟ آخه غیرقانونی آخه پریاجون این چه حرفیه میزنی ؟ آخه غیرقانونی : : مهتابمهتاب

یعنی چی ؟سقط یعنی چی؟  به خونواده ما میخوره همچین کارایی یعنی چی ؟سقط یعنی چی؟  به خونواده ما میخوره همچین کارایی 

  بخوایم بکنیم؟بخوایم بکنیم؟

. . ما کی کار خلاف قانون کردیم که این بار دوممون باشهما کی کار خلاف قانون کردیم که این بار دوممون باشه: : شهابشهاب

ه پولی ه پولی خداروشکر یخداروشکر ی. . من خودم کلی آشنا دارم دوست رفیق هرچیزیمن خودم کلی آشنا دارم دوست رفیق هرچیزی

میبریمش میبریمش . . هم پس انداز هست غصه ی هیچی رو نخورین عزیزای منهم پس انداز هست غصه ی هیچی رو نخورین عزیزای من

هرجایی که لازم باشه حتی خارج، اصلا هرکسی که بهترین دکتر هرجایی که لازم باشه حتی خارج، اصلا هرکسی که بهترین دکتر 
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شده خونمو بفروشم اینکارو میکنم شده خونمو بفروشم اینکارو میکنم .  .  باشه من میبرم خداشاهده باشه من میبرم خداشاهده 

  ..ولی تو درمان این بچه شمارو تنها نمیذارمولی تو درمان این بچه شمارو تنها نمیذارم

نمیخوام اون بچه نمیخوام اون بچه من من . . اصلا بحث هزینه و درمانش نیستاصلا بحث هزینه و درمانش نیست: : پویاپویا

هرروز کلی اذیت بشه این دکتر اون دکتر تا کی هرروز کلی اذیت بشه این دکتر اون دکتر تا کی . . عذاب بکشهعذاب بکشه

  باید همینطوری پامون بیمارستان و مطب باشهباید همینطوری پامون بیمارستان و مطب باشه

تو الان میتونی از تو الان میتونی از . . آخه پویا جان از آینده کی خبر دارهآخه پویا جان از آینده کی خبر داره: : شهابشهاب

یه روز بعد ما خبر بدی چی قراره سرمون بیاد که حالا راجع به یه روز بعد ما خبر بدی چی قراره سرمون بیاد که حالا راجع به 

  یگیری؟یگیری؟آینده ی اون بچه داری تصمیم مآینده ی اون بچه داری تصمیم م

. . من واقعا الان حال صحبت کردن و قانع کردن شما رو ندارممن واقعا الان حال صحبت کردن و قانع کردن شما رو ندارم::پویاپویا

همه چی مشخصه اون بچه ناقصه مشکل داره تا شنبه بهرحال صبر همه چی مشخصه اون بچه ناقصه مشکل داره تا شنبه بهرحال صبر 

میکنم در صورتیکه دکتر همین صحبت ها رو تایید کرد و گفت راه میکنم در صورتیکه دکتر همین صحبت ها رو تایید کرد و گفت راه 

دیگه ای نداره بعد از ظهر با پریا میریم یکی از همینجا ها دیگه ای نداره بعد از ظهر با پریا میریم یکی از همینجا ها 

  ..بچه رو سقط میکنیمبچه رو سقط میکنیم

همینجوری راحت میگی سقط میکنیم و خلاص؟ به همین همینجوری راحت میگی سقط میکنیم و خلاص؟ به همین : : اهیداهیدنن

  سادگی؟ سادگی؟ 

ناهید منکه گفتم میریم دکتر اگه حتی یک درصد اون بگه ناهید منکه گفتم میریم دکتر اگه حتی یک درصد اون بگه : : پویاپویا

  ..راهی داره من همون تصمیم دکتر رو انجام میدمراهی داره من همون تصمیم دکتر رو انجام میدم

خب دکتر بگه این بچه مشکل داره یعنی میخوای چیکار خب دکتر بگه این بچه مشکل داره یعنی میخوای چیکار : : ناهیدناهید

  کنی؟کنی؟

چیکار باید بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ . . ددخب معلومه دیگه ناهیخب معلومه دیگه ناهی. . اهههههههاههههههه: : پویاپویا

این بچه فردا دست و پاش از بدنش کوتاه تر بشه تو اذیت نمیشی این بچه فردا دست و پاش از بدنش کوتاه تر بشه تو اذیت نمیشی 

نگاش کنی؟ این نفس نتونه بکشه همش بهش یه دستگاه وصل کنیم نگاش کنی؟ این نفس نتونه بکشه همش بهش یه دستگاه وصل کنیم 

یه سوزن یه سوزن ... ... تو میتونی تحمل کنی؟ مدام باید ازش خون بگیرنتو میتونی تحمل کنی؟ مدام باید ازش خون بگیرن

ده مهتاب ده مهتاب .... .... لعنتی رو میکنن تو دست بچه آزمایش پشت آزمایشلعنتی رو میکنن تو دست بچه آزمایش پشت آزمایش

که دیدی چرا هیچی نمیگی؟ خودت میگفتی یه سوزن بزرگ که دیدی چرا هیچی نمیگی؟ خودت میگفتی یه سوزن بزرگ خانم شما خانم شما 

تو نخاع بچه خواهرتون فرو میکردن تا مایع نخاعیشو واسه تو نخاع بچه خواهرتون فرو میکردن تا مایع نخاعیشو واسه 

باید چپ و راست بریم فرم باید چپ و راست بریم فرم . . بچه پدرش در اومدبچه پدرش در اومد. . آزمایش دربیارنآزمایش دربیارن

پر کنیم و رضایت بدیم که از نظر ما مشکلی نداره که سخت ترین پر کنیم و رضایت بدیم که از نظر ما مشکلی نداره که سخت ترین 

. . مون انجام بدینمون انجام بدینآزمایشات و درمان های پزشکی رو روی بچه آزمایشات و درمان های پزشکی رو روی بچه 

بگیم بیاین این بچه دست شما هرکاری میکنین بکنین فقط بگیم بیاین این بچه دست شما هرکاری میکنین بکنین فقط 

این بزرگتر بشه برای این بزرگتر بشه برای ... ... تورورخدا خوبش کنین کمتر عذاب بکشهتورورخدا خوبش کنین کمتر عذاب بکشه

مدرسه رفتنش چیکار باید بکنیم وقتی میدونی این نمیتونه با مدرسه رفتنش چیکار باید بکنیم وقتی میدونی این نمیتونه با 

چرا دل بسته بشیم به چیزی که چرا دل بسته بشیم به چیزی که . . هم سن و سالاش مدرسه برههم سن و سالاش مدرسه بره

... ... ج یا ده سال دیگه از بینمون میرهج یا ده سال دیگه از بینمون میرهمیدونیم چه یه سال چه پنمیدونیم چه یه سال چه پن

تو بخاطر خود تو بخاطر خود ... ... نه ناهید تو اصلا دلت به حال بچه نمیسوزهنه ناهید تو اصلا دلت به حال بچه نمیسوزه
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خواهی خودت و این مدت عذابی که کشیدی حاضر نیستی این کار و خواهی خودت و این مدت عذابی که کشیدی حاضر نیستی این کار و 

  ..بکنی چون نتیجه انتظارت نتیجه زحمتات هدر میرهبکنی چون نتیجه انتظارت نتیجه زحمتات هدر میره

. . آفرین هرچی دلت میخواد بگوآفرین هرچی دلت میخواد بگو. . دستت درد نکنه پویادستت درد نکنه پویا: : ناهیدناهید

معلومه این مدت خیلی دلت پر بوده به روی خودت معلومه این مدت خیلی دلت پر بوده به روی خودت . . ک کنک کنخودتو سبخودتو سب

من خودخواهم سنگدلم ژنم خرابه دیگه چی ؟ بگو من خودخواهم سنگدلم ژنم خرابه دیگه چی ؟ بگو . . نمی آوردینمی آوردی

راحت باش غریبه که بینمون نیست اینا که پدر و مادرمم اونم راحت باش غریبه که بینمون نیست اینا که پدر و مادرمم اونم 

  ..بریز بیرون هرچی این مدت جمع کردی روبریز بیرون هرچی این مدت جمع کردی رو. . خواهرت خواهرت 

هایی که هایی که ناهید تو الان احساساتی شدی چشمتو روی واقعیت ناهید تو الان احساساتی شدی چشمتو روی واقعیت : : پویاپویا

  . . وجود داره بستیوجود داره بستی

اتفاقا الان چشام باز شده دارم یه واقعیت هایی رو اتفاقا الان چشام باز شده دارم یه واقعیت هایی رو : : ناهیدناهید

  ..میبینم که شاخ درمیارممیبینم که شاخ درمیارم

وای ناهید تو خودت تا چند وقت پیش میگفتی شوهرخاله و وای ناهید تو خودت تا چند وقت پیش میگفتی شوهرخاله و : : پویاپویا

  خاله ات نزدیک بود بخاطر مشکلات بچه از هم جدا بشنخاله ات نزدیک بود بخاطر مشکلات بچه از هم جدا بشن

د بگم نترس د بگم نترس تو اگه مشکلت اینه که من ازت جدا بشم، بایتو اگه مشکلت اینه که من ازت جدا بشم، بای: : ناهیدناهید

من اینکارو نمیکنم ولی مطمئنم اصلا مشکل این نیست، تو خودت من اینکارو نمیکنم ولی مطمئنم اصلا مشکل این نیست، تو خودت 

  میترسی که شاید نتونی اون وضع و تحمل کنیمیترسی که شاید نتونی اون وضع و تحمل کنی

من نمیخوام یه بچه ی من نمیخوام یه بچه ی ...... ...... آره من نمیتونم تحمل کنمآره من نمیتونم تحمل کنم: : پویاپویا

من از وقتی یه بچه مدرسه ای بودم من از وقتی یه بچه مدرسه ای بودم ... ... معلول داشته باشممعلول داشته باشم

هر بچه ی هر بچه ی . . شت بشهشت بشهمیترسیدم و خداخدا میکردم نکنه بچه ی من زمیترسیدم و خداخدا میکردم نکنه بچه ی من ز

خوشگلی رو که میدیدم تو دلم میگفتم ای خدا یکی از اینا قسمت خوشگلی رو که میدیدم تو دلم میگفتم ای خدا یکی از اینا قسمت 

. . نمی خوام از خجالت بچه مو نتونم تو هیچ جمعی ببرمنمی خوام از خجالت بچه مو نتونم تو هیچ جمعی ببرم. . من کنمن کن

بگن ایشالا زیر سایه ی بگن ایشالا زیر سایه ی . . فردا بدنیا بیاد همه بهم تبریک بگنفردا بدنیا بیاد همه بهم تبریک بگن

پدر مادرش بزرگ بشه ایشالا دکتر بشه ایشالا عروسیش من چی پدر مادرش بزرگ بشه ایشالا دکتر بشه ایشالا عروسیش من چی 

نه این اونقدر زنده نمیمونه که بزرگ شدنش رو نه این اونقدر زنده نمیمونه که بزرگ شدنش رو بگم بگم .... .... بگم؟بگم؟

بگم این بگم این .... .... بگم این اون هوش نداره که مدرسه برهبگم این اون هوش نداره که مدرسه بره. . ببینمببینم

نمیتونه ازدواج کنه چون هیچ کسی نمیخواد با آدمی باشه که نمیتونه ازدواج کنه چون هیچ کسی نمیخواد با آدمی باشه که 

ما ما . . جسما عقلا و از هر نظر دیگه ای که فکرشو کنین مشکل دارهجسما عقلا و از هر نظر دیگه ای که فکرشو کنین مشکل داره

گرانن نکنه گرانن نکنه نمیتونیم دیگه خونه فامیل مهمونی بریم چون همه ننمیتونیم دیگه خونه فامیل مهمونی بریم چون همه ن

  ..این بچه به بچه های اونا نزدیک بشهاین بچه به بچه های اونا نزدیک بشه

عاشق عاشق . . این چند سال با چه موجودی داشتم زندگی میکردماین چند سال با چه موجودی داشتم زندگی میکردم: : ناهیدناهید

چطور این همه مدت این چطور این همه مدت این . . چه آدم رذلی بودم و خودم خبر نداشتمچه آدم رذلی بودم و خودم خبر نداشتم

  ذات خبیثتو زیر این نقاب مهربون قایم کرده بودی پویاذات خبیثتو زیر این نقاب مهربون قایم کرده بودی پویا

چی از دهنت در چی از دهنت در چون الان ناراحتی قرار نیست هرچون الان ناراحتی قرار نیست هر..ناهیدجون ناهیدجون : : پریاپریا

  بیاد بگیابیاد بگیا
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اولش یکم ناراحتی اولش یکم ناراحتی . . ناهید ما هنوزم کلی فرصت داریمناهید ما هنوزم کلی فرصت داریم: : پویاپویا

میتونیم میتونیم . . فشار بهمون میاد ولی ما هنوز کنار همیمفشار بهمون میاد ولی ما هنوز کنار همیم. . دارهداره

دوباره با احتیاط بیشتر تحت نظر بچه دار بشیم و کلی روزای دوباره با احتیاط بیشتر تحت نظر بچه دار بشیم و کلی روزای 

فقط یه برهه ی کوچیکی از زمان یه غمی فقط یه برهه ی کوچیکی از زمان یه غمی . . خوب داشته باشیم خوب داشته باشیم 

بهتر از بهتر از . . موم شه همه ی خوشی ها برمیگردهموم شه همه ی خوشی ها برمیگردهداریم که وقتی تداریم که وقتی ت

  اینه که با اومدنش همه ی عمرمون رو ناراحتی بکشیماینه که با اومدنش همه ی عمرمون رو ناراحتی بکشیم

تف بهت که بخاطر راحتی و خوشی خودت حاضری دست به تف بهت که بخاطر راحتی و خوشی خودت حاضری دست به : : ناهیدناهید

  کشتن بزنیکشتن بزنی

  .(.(سکوت کسی چیزی نمی گوید سکوت کسی چیزی نمی گوید ) ) 

تو میترسی که بهت بگن بچه ات ناقصه؟ از دکتر و تو میترسی که بهت بگن بچه ات ناقصه؟ از دکتر و : : ناهیدناهید

دن براش نگرانی؟ ناراحت میشی اگه دن براش نگرانی؟ ناراحت میشی اگه بیمارستان رفتن و هزینه کربیمارستان رفتن و هزینه کر

مردم با نگاه کردن بهش بگن مگه مشکلتون چی بوده؟ میترسی مردم با نگاه کردن بهش بگن مگه مشکلتون چی بوده؟ میترسی 

من همه ی این زحمت ها رو از من همه ی این زحمت ها رو از ... ... باشهباشه.... .... نتونه بهت بگه بابانتونه بهت بگه بابا

  ..همشو خودم انجام میدم همشو خودم انجام میدم . . روت کم میکنمروت کم میکنم

  یعنی چی ناهید؟یعنی چی ناهید؟: : پویاپویا

دو دو من الان من الان .. .. خودت که تو این مدت خیلی تکرار میکردیخودت که تو این مدت خیلی تکرار میکردی: : ناهیدناهید

  ......یا مارو با هم میخوای یا هیچکدوم دیگه نیستیمیا مارو با هم میخوای یا هیچکدوم دیگه نیستیم... ... نفرمنفرم

ای خدا چرا نمیتونم اینو بهت بفهمونم که من بخاطر ای خدا چرا نمیتونم اینو بهت بفهمونم که من بخاطر : : پویاپویا

  جفتمون این حرف رو دارم میزنمجفتمون این حرف رو دارم میزنم

من چرا نمیتونم بهت من چرا نمیتونم بهت . . ما الان دیگه جفت نیستیم پویاما الان دیگه جفت نیستیم پویا: : ناهیدناهید

  ..بفهمونم نمیتونم اونو که بخشی از وجودمه از خودم جدا کنمبفهمونم نمیتونم اونو که بخشی از وجودمه از خودم جدا کنم

آقا شهاب میشه یکم بیای اینجا کمک آقا شهاب میشه یکم بیای اینجا کمک ..الهی بمیرم عزیزم الهی بمیرم عزیزم : : ابابمهتمهت

امشب بچه ها برن بخوابن امشب بچه ها برن بخوابن . . یکم تمیز کنیمیکم تمیز کنیم. . کنی میز و جمع کنیمکنی میز و جمع کنیم

  یکم استراحت کننیکم استراحت کنن

این این . . دیگه خیلی بهشون فشار اومدهدیگه خیلی بهشون فشار اومده. . آره کاملا موافقمآره کاملا موافقم: : شهابشهاب

  ..حجم از ناراحتی واسه سلامتیشون خیلی ضرر دارهحجم از ناراحتی واسه سلامتیشون خیلی ضرر داره

من همه ی اینا رو جمع میکنم من همه ی اینا رو جمع میکنم نه نمیخواد آقا شهاب نه نمیخواد آقا شهاب : : پریاپریا

  ..بعدابعدا

پویا و پویا و . . هر سه نفر سعی دارند کمک کنند جمع و جور کنندهر سه نفر سعی دارند کمک کنند جمع و جور کنند) ) 

ناهید انگار از دوئلی ناکام خسته و درمانده در حال نفس ناهید انگار از دوئلی ناکام خسته و درمانده در حال نفس 

  ((گرفتن هستندگرفتن هستند
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میدونستین بچه ی هفت ماهه انقدر کامل شده که دقیقا میدونستین بچه ی هفت ماهه انقدر کامل شده که دقیقا : : مهتابمهتاب

  رناک باشهرناک باشهمثل زایمان میمونه برای مادرش و خیلی هم ممکنه خطمثل زایمان میمونه برای مادرش و خیلی هم ممکنه خط

تازه با این وضع که می گین یه جای غیرقانونی ببریم تازه با این وضع که می گین یه جای غیرقانونی ببریم : : شهابشهاب

  معلوم نیست چه دستگاهی دارن چه پرسنلی دارنمعلوم نیست چه دستگاهی دارن چه پرسنلی دارن

نه میشه سزارین انجام داد نه میشه سزارین انجام داد . . نه میشه کورتاژ کرد نه میشه کورتاژ کرد : : مهتابمهتاب

همینجوری واسه خودت یه حرفی میزنی آقا پویا بدون اینکه فکر همینجوری واسه خودت یه حرفی میزنی آقا پویا بدون اینکه فکر ..

  تتکنی چه عواقب بدی در انتظار مادر بچه اسکنی چه عواقب بدی در انتظار مادر بچه اس

دیگه الان همه ناراحتن دیگه الان همه ناراحتن . . مهتاب حالا بعدا صحبت میکنیممهتاب حالا بعدا صحبت میکنیم: : شهابشهاب

بهتره یکم تمدد بهتره یکم تمدد . . هرکی یهو یه چیزی میگه بقیه هم بهم میریزنهرکی یهو یه چیزی میگه بقیه هم بهم میریزن

  اعصاب کنیماعصاب کنیم

شما چی شما چی ... ... چی داری میگی شهاب؟ توام مث پویا یه مردی چی داری میگی شهاب؟ توام مث پویا یه مردی : : مهتابمهتاب

میفهمین از مادر بودن؟ داره همینجا جلو چشممون به بچمون ، میفهمین از مادر بودن؟ داره همینجا جلو چشممون به بچمون ، 

باید بچتو بکشی بدون اینکه فکر کنه با این باید بچتو بکشی بدون اینکه فکر کنه با این   جیگرگوشمون میگهجیگرگوشمون میگه

حرف خود را قطع می کند از ادامه ی حرف خود را قطع می کند از ادامه ی ..) ..) کار ممکنه بچه ی منمکار ممکنه بچه ی منم

همونطوری که ناهید نمیتونه از بچه اش بگذره همونطوری که ناهید نمیتونه از بچه اش بگذره ( ( آن واهمه داردآن واهمه دارد

این کار واسه سلامت ناهیدم خطرناکه این کار واسه سلامت ناهیدم خطرناکه ... ... منم از بچه ام نمیگذرممنم از بچه ام نمیگذرم

اینکه از روی اینکه از روی   و من هرگز اجازه نمیدم همچین کاری بکنید مگهو من هرگز اجازه نمیدم همچین کاری بکنید مگه

  جنازه ی من رد بشیدجنازه ی من رد بشید

چرا همچین حرفی میزنی؟ من کجا چرا همچین حرفی میزنی؟ من کجا . . خدا نکنهخدا نکنه..عه مهتاب عه مهتاب : : شهابشهاب

راضی شدم خون از دماغ خونوادم بیاد؟ من کی حرف از کشتن زدم؟ راضی شدم خون از دماغ خونوادم بیاد؟ من کی حرف از کشتن زدم؟ 

اگه قراره آسیبی به ناهید برسه پویا که سهله من زمین و زمان اگه قراره آسیبی به ناهید برسه پویا که سهله من زمین و زمان 

  چرا شما زنا فکر میکنین ما مردا رنجچرا شما زنا فکر میکنین ما مردا رنج. . و باهم یکی میکنمو باهم یکی میکنم

نمیکشیم؟ دردی که ما موقع درد کشیدن شما تحمل میکنیم از شما نمیکشیم؟ دردی که ما موقع درد کشیدن شما تحمل میکنیم از شما 

بیشتر نباشه کمتر نیست؟ موقع بدنیا اومدن ناهید تو دیدی من بیشتر نباشه کمتر نیست؟ موقع بدنیا اومدن ناهید تو دیدی من 

لحظه ای لحظه ای . ) . ) پشت در اتاق عمل چی کشیدم مهتاب؟ نه ندیدیپشت در اتاق عمل چی کشیدم مهتاب؟ نه ندیدی

کمک کنید اینجا رو کمک کنید اینجا رو .... .... واسه امشب بحث بسهواسه امشب بحث بسه.... .... بسهبسه(.... (.... سکوتسکوت

مهتاب بیا این ظرفا رو از من مهتاب بیا این ظرفا رو از من   ..یالا یالا . . بخوابیمبخوابیم. . یکم مرتب کنیمیکم مرتب کنیم

  بگیربگیر

پویا بلند میشود و ظرف را از شهاب و بقیه می گیرد و اشاره پویا بلند میشود و ظرف را از شهاب و بقیه می گیرد و اشاره ) ) 

  ((میزند که نیازی به جمع کردن و شستن نیستمیزند که نیازی به جمع کردن و شستن نیست

  بفرماییدبفرمایید... ... نمیخوادنمیخواد.... .... بدین به من بدین به من : : پویاپویا

  بذار یکم کمک کنیمبذار یکم کمک کنیم: : شهابشهاب
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میشه ازتون یه خواهشی میشه ازتون یه خواهشی . . نیازی نیست فردا یکاریش میکنمنیازی نیست فردا یکاریش میکنم: : پویاپویا

  ... ... کنمکنمبب

  شهاب حرف اورا قطع می کندشهاب حرف اورا قطع می کند

مهتاب مهتاب ( ( رو به مهتابرو به مهتاب))لازم نیست چیزی بگی خودم میدونملازم نیست چیزی بگی خودم میدونم: : شهابشهاب

  جمع کن ما باید بریمجمع کن ما باید بریم

همه به نوعی از این حرف جا خورده اند اما واکنشی نشان همه به نوعی از این حرف جا خورده اند اما واکنشی نشان ) ) 

  ((نمیدهندنمیدهند

  میشنوی چی می گم؟میشنوی چی می گم؟: : شهابشهاب

امشب راستش ما کلا قرارمون این بود بریم اما الان حال امشب راستش ما کلا قرارمون این بود بریم اما الان حال : : مهتابمهتاب

  به نظرم بهتره یکی پیشش بمونهبه نظرم بهتره یکی پیشش بمونه. . هید اصلا خوب نیستهید اصلا خوب نیستنانا

  پویا خودش هست حواسش هستپویا خودش هست حواسش هست: : شهابشهاب

هم اون راحتتره هم بهرحال یه هم اون راحتتره هم بهرحال یه . . نه منظورم یه خانومه نه منظورم یه خانومه : : مهتابمهتاب

  ... ... آقا تجربه یه خانومو ندارهآقا تجربه یه خانومو نداره

  ماشالله کارشم رشته اشم همینه دیگهماشالله کارشم رشته اشم همینه دیگه. . پریا هست پریا هست : : شهابشهاب

  ارستانارستاناینکه تازه طرحش و شروع کرده تو بیماینکه تازه طرحش و شروع کرده تو بیم::مهتابمهتاب

  مهتابمهتاب: : شهابشهاب

الان اینهمه بهش فشار اومده الان اینهمه بهش فشار اومده ... ... خب آخه میدونین چیهخب آخه میدونین چیه: : مهتابمهتاب

خداینکرده وقت بی وقت یکم حالش بد بشه خب شما که الان وضعیت خداینکرده وقت بی وقت یکم حالش بد بشه خب شما که الان وضعیت 

  ..مناسبی نداری رانندگی کنی ببریش دکترمناسبی نداری رانندگی کنی ببریش دکتر

  ..اصلا مشکلی ندارماصلا مشکلی ندارم. . نه خیالتون راحت باشهنه خیالتون راحت باشه: : پویاپویا

  خیلی خسته ای آقا پویاخیلی خسته ای آقا پویا: : مهتابمهتاب

  می گیرممی گیرماسنپ اسنپ : : پویاپویا

  نصف شبی کجا اسنپ گیر میاد آخه؟نصف شبی کجا اسنپ گیر میاد آخه؟: : مهتابمهتاب

  من میتونم رانندگی کنممن میتونم رانندگی کنم: : پریاپریا

شما صبح زود فروشگاه نباید برین مگه؟الان باید شما صبح زود فروشگاه نباید برین مگه؟الان باید : : مهتابمهتاب

  استراحت کنیناستراحت کنین

  نه جمعه ها باز نمی کنیمنه جمعه ها باز نمی کنیم: : پویاپویا
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می گم خب میخواین اصن ما ناهید رو با خودمون ببریم می گم خب میخواین اصن ما ناهید رو با خودمون ببریم : : مهتابمهتاب

  حت کردین دوباره ببینین هموحت کردین دوباره ببینین هموامشب پیش ما باشه فردا یکم استراامشب پیش ما باشه فردا یکم استرا

  مامان لطفا میشه برینمامان لطفا میشه برین: : ناهیدناهید

  ((شهاب حرف اورا قطع میکندشهاب حرف اورا قطع میکند... ) ... ) آخه مامان جانآخه مامان جان: : مهتابمهتاب

  بریم بریم ... ... مهتاب مهتاب :  :  شهابشهاب

  ......آخهآخه( ( کماکان نگران استکماکان نگران است: ) : ) مهتابمهتاب

پریا خانم پریا خانم .. .. بچه ها نیاز به استراحت دارنبچه ها نیاز به استراحت دارن. . بیا عزیزم بیا عزیزم : : شهابشهاب

  امکانش هست اون کت منو بیارینامکانش هست اون کت منو بیارین

  ((می رود داخل اتاقمی رود داخل اتاق) ) بله الان میارم بله الان میارم : : پریاپریا

  . . مواظب خودتون باشیدمواظب خودتون باشید. . خب زحمت دادیمخب زحمت دادیم: : شهابشهاب

ناهید درد زیادی دارد، سعی میکرده تا الان پنهان کند اما از ناهید درد زیادی دارد، سعی میکرده تا الان پنهان کند اما از ))

شدت درد مجبور می شود ناله کند مهتاب به شدت از این قضیه شدت درد مجبور می شود ناله کند مهتاب به شدت از این قضیه 

  ((آشفته می شودآشفته می شود

د و د و مهتاب که تقریبا تا دم در رفته بومهتاب که تقریبا تا دم در رفته بو.. .. صدای ناله ناهیدصدای ناله ناهید))

آماده ی خداحافظی بود دوباره برمیگردد داخل کیف او از روی آماده ی خداحافظی بود دوباره برمیگردد داخل کیف او از روی 

  ((دوشش زمین می افتددوشش زمین می افتد

اورا محکم در آغوش می اورا محکم در آغوش می ))ناهید ناهید ... ... الهی بمیرمالهی بمیرم... ... وای وای : : مهتابمهتاب

  ((گیردگیرد

  ناهید بابا حالت خوبه؟ناهید بابا حالت خوبه؟: : شهابشهاب

ناهید جان، ناهید جان، ( ( رو به ناهیدرو به ناهید))خب معلومه که خوب نیست، خب معلومه که خوب نیست، : : مهتابمهتاب

  الان بریم دکتر؟الان بریم دکتر؟

ی دست سعی میکند بفهماند که خوب است و از ی دست سعی میکند بفهماند که خوب است و از   ناهید با اشارهناهید با اشاره))

مهتاب دستی به سر و روی او می مهتاب دستی به سر و روی او می ... ... آنها تقاضا دارد که بروندآنها تقاضا دارد که بروند

شهاب پس از اینکه شهاب پس از اینکه .... .... صورت خود را به او می چسباندصورت خود را به او می چسباند... ... کشدکشد

مطمئن می شود ناهید مشکل حادی ندارد کیف مهتاب را برداشته و مطمئن می شود ناهید مشکل حادی ندارد کیف مهتاب را برداشته و 

س او پیش س او پیش اما مهتاب متوجه نیست و تمام حوااما مهتاب متوجه نیست و تمام حوا. . به او میدهدبه او میدهد

  ((ناهید استناهید است

  دردش خیلی زیاده باید الان ببریم دکتردردش خیلی زیاده باید الان ببریم دکتر: : مهتابمهتاب

  آخه الان مگه موقعش شدهآخه الان مگه موقعش شده: : شهابشهاب
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ببریم یه وقت خدای نکرده خونریزی ببریم یه وقت خدای نکرده خونریزی ... ... چه ربطی داره چه ربطی داره : : مهتابمهتاب

  داخلی نکرده باشهداخلی نکرده باشه

  مامان حالم خوبه فقط میخوام یکم استراحت کنممامان حالم خوبه فقط میخوام یکم استراحت کنم: : ناهیدناهید

  مهتاب بگیر کیفتومهتاب بگیر کیفتو: : شهابشهاب

. . ه شده و گویی نمی تواند از ناهید دل بکنده شده و گویی نمی تواند از ناهید دل بکندمهتاب غرق در گریمهتاب غرق در گری))

ناهید هم کمک میکند تا اورا ناهید هم کمک میکند تا اورا . . شهاب سعی می کند اورا بلند کندشهاب سعی می کند اورا بلند کند

  ((از خودش جدا کنداز خودش جدا کند

  پاشو بیشتر داری اذیتش می کنیپاشو بیشتر داری اذیتش می کنی... ... مهتاب دیگه بسه پاشومهتاب دیگه بسه پاشو: : شهابشهاب

  بفرماییدبفرمایید( ( کت را می آوردکت را می آورد: ) : ) پریاپریا

و با یک و با یک کت را روی دوش خود می اندازد کت را روی دوش خود می اندازد .) .) ممنونم از شماممنونم از شما: : شهابشهاب

دست کیف مهتاب را گرفته و با دست دیگر اورا بلند می دست کیف مهتاب را گرفته و با دست دیگر اورا بلند می 

مهتاب مهتاب ... ... پریا به بیرون بردن مهتاب کمک می کندپریا به بیرون بردن مهتاب کمک می کند........کندکند

ناهید همچنان ناهید همچنان ... ... همچنان گریه میکند او را تا دم در می برندهمچنان گریه میکند او را تا دم در می برند

مهتاب عاجزانه به شهاب مهتاب عاجزانه به شهاب . . آشفته است و شکم خود را گرفته است آشفته است و شکم خود را گرفته است 

  ((نگاهی می کندنگاهی می کند

عذب ایستاده اند و کسی نمیداند چه باید عذب ایستاده اند و کسی نمیداند چه باید همگی دم در خانه مهمگی دم در خانه م))

  ((بکنند پریا به سمت ناهید میرود و نشان میدهد که مراقب اوستبکنند پریا به سمت ناهید میرود و نشان میدهد که مراقب اوست

شهاب شهاب . . مهتاب کمی مردد استمهتاب کمی مردد است... ) ... ) خب،  شب همگی بخیرخب،  شب همگی بخیر: : شهابشهاب

  بریم خانوم خدا حافظبریم خانوم خدا حافظ( ( اورا با خود همراه میکنداورا با خود همراه میکند

  ..خدانگهدارخدانگهدار: : پریاپریا

نفر کلمه ای نفر کلمه ای   پریا در را پشت سر آنها می بندد سهپریا در را پشت سر آنها می بندد سه. . می روندمی روند) ) 

ناهید تمام مدت سعی در پنهان کردن دردش دارد ناهید تمام مدت سعی در پنهان کردن دردش دارد . . حرف نمیزنندحرف نمیزنند

پریا میرود سمت آشپزخانه که چند ظرف را بشوید اما حس می کند پریا میرود سمت آشپزخانه که چند ظرف را بشوید اما حس می کند 

  ((ناهید و پویا منتظر رفتن او هستندناهید و پویا منتظر رفتن او هستند

فردا صبح زودتر پامیشم فردا صبح زودتر پامیشم ... ... خب من اینا رو میذارم اینجاخب من اینا رو میذارم اینجا: : پریاپریا

م تو اتاق شما هم م تو اتاق شما هم من دیگه برمن دیگه بر... ... همشونو جمع و جور می کنمهمشونو جمع و جور می کنم

شب شب ... ... اگه کاری چیزی داشتین حتما خبر بدیناگه کاری چیزی داشتین حتما خبر بدین......راحت باشینراحت باشین

  بخیربخیر

در حین رفتن یکی از لامپ ها را در حین رفتن یکی از لامپ ها را . . پریا می رود داخل اتاقپریا می رود داخل اتاق))

  ((خاموش می کندخاموش می کند
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به محض شنیدن صدای بسته شدن در ناهید انگار که از سنگینی به محض شنیدن صدای بسته شدن در ناهید انگار که از سنگینی 

فضا راحت شده باشد درد کشیدن خود را به راحتی نشان می فضا راحت شده باشد درد کشیدن خود را به راحتی نشان می 

  ..اهید کم کم آرام می شوداهید کم کم آرام می شودنن..دهددهد

هر دو به هر دو به . . هیچکدام فعلا نه حرفی میزنند نه به هم نگاه میکنندهیچکدام فعلا نه حرفی میزنند نه به هم نگاه میکنند

پویا سرانجام پویا سرانجام ... ... زمین خیره اند و غرق در افکار خود شده اندزمین خیره اند و غرق در افکار خود شده اند

دانه دانه چاقو ها را بر انداز دانه دانه چاقو ها را بر انداز . . به سمت آشپزخانه می رودبه سمت آشپزخانه می رود

به سمت کیک به سمت کیک . . یکی از بزرگترین آنها را انتخاب میکندیکی از بزرگترین آنها را انتخاب میکند. . میکندمیکند

برشی از آن میزند و داخل یکی از ظرف های کنار آن برشی از آن میزند و داخل یکی از ظرف های کنار آن   می آیدمی آید

. . میگذارد  چنگالی داخلش قرار میدهد و به سمت ناهید می آیدمیگذارد  چنگالی داخلش قرار میدهد و به سمت ناهید می آید

آنرا روی میز عسلی جلو ناهید قرار می دهد و پس از لحظه ای آنرا روی میز عسلی جلو ناهید قرار می دهد و پس از لحظه ای 

  ..سکوت کنار او می نشیندسکوت کنار او می نشیند

اگه هیچی نخوری فشارت افت می کنه اگه هیچی نخوری فشارت افت می کنه .... .... یکم از کیک بخوریکم از کیک بخور: : پویاپویا

می خوای یه مسکن می خوای یه مسکن ( ( ناهید درد داردناهید درد دارد.) .) ......حالت بد میشهحالت بد میشه

پویا خودش مقداری کیک پویا خودش مقداری کیک ..ناهید رو برمیگرداندناهید رو برمیگرداند))ناهیدناهید..... ..... بیارمبیارم

  ((بر میداردبر میدارد

ادای آن لحظه ادای آن لحظه ))میدونی اون لحظه داشتم داد میزدم میگفتم میدونی اون لحظه داشتم داد میزدم میگفتم 

چی چی ... ... این بچه بره مدرسه فلان بسارهاین بچه بره مدرسه فلان بساره( ( عصبانیت را در می آوردعصبانیت را در می آورد

ات پیش بیاد که ات پیش بیاد که توی ذهنم میومد؟ نمیدونم اصن تاحالا شده برتوی ذهنم میومد؟ نمیدونم اصن تاحالا شده بر

داری یه حرفی رو میزنی یه مساله ای رو میگی همون لحظه یه داری یه حرفی رو میزنی یه مساله ای رو میگی همون لحظه یه 

خاطره ای اومده تو ذهنت اما اصلا فرصت مناسبی برای صحبت کردن خاطره ای اومده تو ذهنت اما اصلا فرصت مناسبی برای صحبت کردن 

و گفتنش نیست یا اصن وقت نمیشه تو داری وسط دعوا داد میزنی و گفتنش نیست یا اصن وقت نمیشه تو داری وسط دعوا داد میزنی 

می می ))بعد بگی ببخشید یه خاطره ای یادم اومده بذارین بگمبعد بگی ببخشید یه خاطره ای یادم اومده بذارین بگم

فکر میکنم فکر میکنم ... ... یاد دوره ی راهنمایی افتادمیاد دوره ی راهنمایی افتادماون لحظه اون لحظه (... (... خنددخندد

دوم بودیم دقیق نمیدونم اما چون از نقطه ای که این خاطره رو دوم بودیم دقیق نمیدونم اما چون از نقطه ای که این خاطره رو 

یادمه ما وسط حیاط بودیم و من داشتم جایگاهی که مدیرمدرسه یادمه ما وسط حیاط بودیم و من داشتم جایگاهی که مدیرمدرسه 

خب اولی ها سمت راست حیاط بودن خب اولی ها سمت راست حیاط بودن . . سخنرانی میکرد رو میدیدمسخنرانی میکرد رو میدیدم

یکی دوتا یکی دوتا دو سه تا هم ما بودیم دومیا وسط و دو سه تا هم ما بودیم دومیا وسط و ... ... دوسه تا صفدوسه تا صف

من معمولا آخرین نفر صف وای من معمولا آخرین نفر صف وای ... ... هم سومی ها بودن سمت چپهم سومی ها بودن سمت چپ

خیلی ها براشون مهم نبود کجای صف وای میسن ولی من خیلی ها براشون مهم نبود کجای صف وای میسن ولی من ... ... میسادممیسادم

انقدر معطل میکردم تا صف تشکیل بشه و همه بیان تا من بتونم انقدر معطل میکردم تا صف تشکیل بشه و همه بیان تا من بتونم 

گاهی ممکن بود گاهی ممکن بود .... .... خودمم نمیدونم چراخودمم نمیدونم چرا... ... آخرین نفر باشمآخرین نفر باشم

معمولا یه تئارف معمولا یه تئارف ... ... عقب تر وایسهعقب تر وایسهبازم بعد من یکی بیاد بره بازم بعد من یکی بیاد بره 

اون فکر میکرد که اون فکر میکرد که ... ... بهش میزدم که سلام چطوری و بفرمایید جلوبهش میزدم که سلام چطوری و بفرمایید جلو

دارم بهش احترام میذارم اما حقیقتش این بود من میخواستم دارم بهش احترام میذارم اما حقیقتش این بود من میخواستم 

یادمه بعضی وقتا یادمه بعضی وقتا .... .... جایی که دوست داشتم و پس بگیرمجایی که دوست داشتم و پس بگیرم

فکر میکنم اونا هم دوست داشتن فکر میکنم اونا هم دوست داشتن ... ... بعضیاشونم قبول نمیکردنبعضیاشونم قبول نمیکردن

یه عالمه پسر رو تصور کن همه به خط یه عالمه پسر رو تصور کن همه به خط ... ... رین نفره باشنرین نفره باشناون آخاون آخ
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دولتی ها تا نزدیکای دبیرستانم می گفتن باید دولتی ها تا نزدیکای دبیرستانم می گفتن باید .... .... همه هم کچلهمه هم کچل

به به ......کچل کنی یا دیگه خیلی حال میدادن میگفتن کوتاه باشهکچل کنی یا دیگه خیلی حال میدادن میگفتن کوتاه باشه

مدیر داشت خیلی مدیر داشت خیلی ... ... نظرم تازه بعد از امتحانات نیمه اول بودنظرم تازه بعد از امتحانات نیمه اول بود

میومدن توکوچه میگفتن میومدن توکوچه میگفتن جدی با این بلندگویی هایی که ماشینا جدی با این بلندگویی هایی که ماشینا 

می می ( ( می خنددمی خندد))آهن آلات آهن ضایعات لوازم منزل خرده ریز منزلآهن آلات آهن ضایعات لوازم منزل خرده ریز منزل

گفتش که کارنامه هاتونو فقط و فقط بدون استثنا به اولیا گفتش که کارنامه هاتونو فقط و فقط بدون استثنا به اولیا 

باورت باورت ( ( ناهید لبخند ریزی می زندناهید لبخند ریزی می زند.... ).... )میدیم نه پدر نه مادرمیدیم نه پدر نه مادر

... ... میشه همه ی اینا توی یک صدم ثانیه اون لحظه اومد تو ذهنممیشه همه ی اینا توی یک صدم ثانیه اون لحظه اومد تو ذهنم

  ......ز این بخور ز این بخور یکم بیا ایکم بیا ا

  میل ندارممیل ندارم: : ناهیدناهید

فقط زیرش رو روشن کنم فقط زیرش رو روشن کنم ... ... می خوای یه چایی برات بیارممی خوای یه چایی برات بیارم: : پویاپویا

  .... .... گرم شهگرم شه

  نه من حالم خوبه چیزی نمیخورمنه من حالم خوبه چیزی نمیخورم: : ناهیدناهید

مث کودک به مث کودک به ...) ...) آخه هیچی که نمیشه بیا فقط یه تیکه آخه هیچی که نمیشه بیا فقط یه تیکه : : پویاپویا

  ........بیا هواپیما داره میاد هواپیمابیا هواپیما داره میاد هواپیما( ( او غذا میدهداو غذا میدهد

  شمزه استشمزه استخوخو. . مرسیمرسی: : ناهیدناهید

  تو که شکلاتی دوست نداشتیتو که شکلاتی دوست نداشتی: : پویاپویا

  نه خوبه به نظرمنه خوبه به نظرم: : ناهیدناهید

  بازم میخوای؟بازم میخوای؟: : پویاپویا

  آرهآره: : ناهیدناهید

  ((پویا تکه ای دیگر از کیک به او میدهدپویا تکه ای دیگر از کیک به او میدهد) ) 

  خودت نمیخوری؟خودت نمیخوری؟: : ناهیدناهید

  ..بعدا میخورمبعدا میخورم. . خیلی دیگه موندهخیلی دیگه مونده. . چرا چرا : : پویاپویا

با اینکه میدونستم پریا کیک میوه ای دوست داره گفتم با اینکه میدونستم پریا کیک میوه ای دوست داره گفتم : : ناهیدناهید

  تی بخر چون میدونم تو عاشق شکلاتی و خیلی هم شکموتی بخر چون میدونم تو عاشق شکلاتی و خیلی هم شکموشکلاشکلا

  آره شکلات خالصآره شکلات خالص: : پویاپویا

با لحنی که پویا همیشه با ذوق از شکلات تعریف با لحنی که پویا همیشه با ذوق از شکلات تعریف : ) : ) ناهیدناهید

همش شکلات همش شکلات . . نه بیسکوییت نه روکش نه بیسکوییت نه روکش ... ... کلا شکلاتکلا شکلات( ( میکرده می گویدمیکرده می گوید

  ((هردو لبخندی میزنندهردو لبخندی میزنند) ) 
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ت ت بچه که بودم همیشه تو خیالم یه اتاق پر از شکلابچه که بودم همیشه تو خیالم یه اتاق پر از شکلا: : پویاپویا

  ..افتادم تو اتاق و درشم بسته استافتادم تو اتاق و درشم بسته است. . صبحانه رو تصور میکردمصبحانه رو تصور میکردم

خب تو تخیلاتت یه نون تست هم تصور میکردی که بتونی خب تو تخیلاتت یه نون تست هم تصور میکردی که بتونی : : ناهیدناهید

  این همه شکلات صبحونه رو بمالی روش دیگهاین همه شکلات صبحونه رو بمالی روش دیگه

اون موقع تو بچگیام نون تست زیاد رو بورس نبود واسه اون موقع تو بچگیام نون تست زیاد رو بورس نبود واسه : : پویاپویا

  میشممیشمتازه  نون زیاد بخورم چاق تازه  نون زیاد بخورم چاق ..همین ذهنیتی ازش نداشتمهمین ذهنیتی ازش نداشتم

الهی بمیرم که چقدرم تو الهی بمیرم که چقدرم تو .. .. آخیآخی( ( اورا مسخره میکنداورا مسخره میکند: ): )ناهیدناهید

  رعایت میکنیرعایت میکنی

یادته میگفتم اگه یه دلیل باشه که باعث بشه ما روزی یادته میگفتم اگه یه دلیل باشه که باعث بشه ما روزی : : پویاپویا

  از هم جدا بشیم اختلاف نظرمون راجع به شکلاتهاز هم جدا بشیم اختلاف نظرمون راجع به شکلاته

خب من میگفتم خودت میخوری بخور ولی دیگه به من اصرار خب من میگفتم خودت میخوری بخور ولی دیگه به من اصرار : : ناهیدناهید

ت بخوری ، من شیرتوت فرنگی دوست ت بخوری ، من شیرتوت فرنگی دوست نکن توهم حتما باید شیک شکلانکن توهم حتما باید شیک شکلا

  داشتمداشتم

من میخواستم بهت بفهمونم که این خوشمزه است و تو من میخواستم بهت بفهمونم که این خوشمزه است و تو : : پویاپویا

  اشتباه میکنیاشتباه میکنی

  خب آخه زوری؟خب آخه زوری؟: : ناهیدناهید

  من خیلی بهت زور میگم؟من خیلی بهت زور میگم؟: : پویاپویا

  گاهی وقتاگاهی وقتا: : ناهیدناهید

  نظراتمم بهت تحمیل میکنم؟نظراتمم بهت تحمیل میکنم؟: : پویاپویا

آره ولی خیلی وقتا بعدش میفهمم حرفای تو درست تر و آره ولی خیلی وقتا بعدش میفهمم حرفای تو درست تر و : : ناهیدناهید

  منطقی تر بودمنطقی تر بود

  مث الان که این کیک شکلاتی رو داری با مزه میخوریمث الان که این کیک شکلاتی رو داری با مزه میخوری: : پویاپویا

همیشه آخر هر جنگ توباید برنده بشی ، اگه  احساس همیشه آخر هر جنگ توباید برنده بشی ، اگه  احساس : : ناهیدناهید

  ......بردن نمیکنی یعنی هنوز جنگتو تموم نکردیبردن نمیکنی یعنی هنوز جنگتو تموم نکردی

چرا همیشه فکر میکنی در چرا همیشه فکر میکنی در . . ما داریم باهم زندگی میکنیمما داریم باهم زندگی میکنیم: : پویاپویا

  جنگیم؟جنگیم؟

  تمومش کنی؟تمومش کنی؟  کی میخوایکی میخوای. . بس کن پویا بس کن پویا : : ناهیدناهید

  یکم استراحت کنیکم استراحت کن... ... فعلا که خسته ای فعلا که خسته ای : : پویاپویا

  پویاپویا: : ناهیدناهید
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  بلهبله: : پویاپویا

  ..ازت خواهش میکنمازت خواهش میکنم: : ناهیدناهید

  برو لباساتو عوض کنبرو لباساتو عوض کن... ... پاشو پاشو : : پویاپویا

  ......با همینا راحتمبا همینا راحتم: : ناهیدناهید

  ((بلند میشود و به سمت اتاق میرودبلند میشود و به سمت اتاق میرود) ) 

  ..اگه حالت بد شد بهم بگو میبرمت دکتراگه حالت بد شد بهم بگو میبرمت دکتر: : پویاپویا

  شب بخیرشب بخیر: : ناهیدناهید

چاقو همچنان دستش است چاقو همچنان دستش است . . در گیر است کمی فکر میکنددر گیر است کمی فکر میکندپویا پویا ) ) 

بدون اینکه حواسش به چاقوی دستش باشد با همان به سمت اتاق بدون اینکه حواسش به چاقوی دستش باشد با همان به سمت اتاق 

یک کیف یک کیف . . به سمت رخت آویز میرودبه سمت رخت آویز میرود..جلوی در متوقف می شودجلوی در متوقف می شود..میرودمیرود

داخلش یک داخلش یک . . که اول نمایش آنجا آویزان کرده بود را برمیداردکه اول نمایش آنجا آویزان کرده بود را برمیدارد

لد خواهرش خریده لد خواهرش خریده جعبه ی چرخان موسیقی وجود دارد که برای توجعبه ی چرخان موسیقی وجود دارد که برای تو

. . بعد چند عروسک را می بینیم که از کیسه در می آوردبعد چند عروسک را می بینیم که از کیسه در می آورد... ... بودهبوده

یکی یکی . . می رود روی صندلی می نشیندمی رود روی صندلی می نشیند. . موسیقی همچنان پخش می شودموسیقی همچنان پخش می شود

... ... عروسک صدای ضبط شده داردعروسک صدای ضبط شده دارد. . از عروسک ها را فشار میدهداز عروسک ها را فشار میدهد

لباس خود لباس خود . . ناهید در اتاق را باز میکندناهید در اتاق را باز میکند...... ...... بابابابا.... .... بابابابا

  ((به او نگاه می کند به او نگاه می کند . . را عوض کرده استرا عوض کرده است

  خوابت نمیبره؟خوابت نمیبره؟: : پویاپویا

وقتی باهات حرف میزنم کلمات برام معناش رو از دست وقتی باهات حرف میزنم کلمات برام معناش رو از دست : : ناهیدناهید

دلم میخواد احساسی که بهت دارم و با یه بیت شعر بهت دلم میخواد احساسی که بهت دارم و با یه بیت شعر بهت . . میدنمیدن

  ابراز کنمابراز کنم

  خب بفرماییدخب بفرمایید: : پویاپویا

ابتدا ناهیدشروع به خواندن میکند و سپس پویا اورا همراهی ابتدا ناهیدشروع به خواندن میکند و سپس پویا اورا همراهی ) ) 

  ((وع به خواندن این بیت از شعر میکنندوع به خواندن این بیت از شعر میکنندمیکند هردو باهم شرمیکند هردو باهم شر

.... .... خواهم که مهمانت کنم ، در قلب تنهای خودمخواهم که مهمانت کنم ، در قلب تنهای خودم: : پویا و ناهیدپویا و ناهید

  آیا پذیرا میشوی این کلبه ی ویرانه را؟آیا پذیرا میشوی این کلبه ی ویرانه را؟

  ((نور از صحنه گرفته میشودنور از صحنه گرفته میشود  

  

  پایانپایان

  


